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شوند تا نیرومندي و دانايي و توانمندي برويد. همان گونه که نور آفتاب غنچه را به گل و 
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تنهايي شيرين                             
  علیرضا متولي                                           

و  می آوری  پناه  دوستانت  به  تنهايی  از  فرار  برای  گاهی 
و  خیابان ها  در  گردش  به  گاهی  و  سرگرمی ها  به  گاهی 
پارك ها مي پردازي. اما يك کسی در اين تنهايی تو هست 
که دور از تو نیست و در تنهايی تو وجود دارد. او می تواند 

اين تنهايی را برايت شیرين کند.
می دانم  چون  می زنم.  حرف  تنهايی  از  من  که  می بینی 
برعكس تمام میل و رغبت تو برای بودن در میان دوستان، 
ساعاتی هست که دوست داری تنها بمانی و برای خودت 

باشی.
اين ساعت های تنهايی خیلی دل نشین هستند، به شرط اينكه 
تو  که  اوست  فقط  چون  کنی.  برقرار  ارتباط  او  با  بتوانی 
ايراد  کارهايت  از  نمی کند.  نصیحت  نمی کند.  قضاوت  را 
تكیه گاه محكمی  آن گذشته،  از  و  است  نمی گیرد. صبور 

در شمارۀ گذشته از تنهايی هم حرف زدم. می خواهم تنهايی 
بزرگي را به تو معرفی کنم که در آن تنهايی مي تواني بهترين 
زندگی ها را داشته باشی. چون در اين تنهايی بزرگ کسی 
هست که به عنوان بهترين ياور تو در همه جای زندگی ات 
خواهد بود. يعنی از ابتدا بوده است. الان هم هست و پس  از 
اين هم خواهد بود. او هست؛ چه بتوانی با او ديداری داشته 

باشی و چه نتوانی.
اما اگر بتوانی راه دوستی با او را بیاموزی، هرگز احساس 

تنهايی نخواهی کرد.
اين را هم بگويم، اين تنهايی نیست که آزاردهنده است، بلكه 
می آورد. اين احساس تنهايی است که دمار از روزگارت در

اگر او را که همیشه با تو هست و خواهد بود بشناسی و با او 
رفیق شوی، هرگز احساس تنهايی نمی کنی.
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که  است  راحت  خیالت  او،  از  خواستن  ياری  با  که  است 
حداقل به تو بی عرضه نمی گويد.

و اگر کمكی به تو کرد، با منّت کارش را خراب نمی کند. 
مهربانی های او دلت را آرام می کند و روحیه ات را افزايش 
و  می کند  حفظ  را  آبرويت  او  با  کردن  درددل  می دهد. 

می توانی مطمئن باشی که رازت را به هیچ کس نمی گويد.
که  می دانم  می زنم.  حرف  کسی  چه  دربارۀ  می دانی  تو 
تابه حال بارها و بارها با او حرف زده ای و حضورش را در 

زندگی ات حس کرده ای.
که  است  کسی  تنها  او  اين ها هست.  همة  مهربان  خدای 
تنهايی هايت را چراغانی و دلت را پر از جشن و آرامش 

می کند.
پس، از تنهايی فرار نكن و ساعاتی را بگذار تا با او تنها باشی. 
نیازی نیست ديگران بدانند در اين خلوت های گاه به گاه 

با چه کسی حرف می زنی، يا با چه کسی درد دل می کنی.
باور کن هیچ کس نیست که بگويد من بدون خدا هستم. 
در  اما  بزند،  را  حرف  اين  خودش  دل خوشی  برای  شايد 

خلوت خودش عاشقانه او را دوست دارد.
برای زيبا ساختن ساختمان وجودت به خدای مهربان نیاز 

داری. چون او بهترين مشاور معماری ساختمان توست.
گاهی می خواهی با او حرف بزنی، دلت را پاك می کنی دست 
و رويت را می شويی وضو مي گیري و می نشینی يك گوشه ای 

و با او نیايش می کنی.
و گاهی که دلت می خواهد او با تو حرف بزند، چه چیزی 
بهتر از کتاب آسمانی؟ او در قرآن هر چه را که به نفع 
بنده هايش بوده، گفته است و تو از هر جای قرآن که شروع 
زندگی ات  برای  مناسبی  دستورالعمل  باش  مطمئن  کنی 

می يابی.
از  رسولی  را  کتاب  اين  می فهمی  کنی،  فكر  که  قرآن  به 
با  ارتباط قلبی  جانب خداوند برای ما آورده است. گاهی 
رسول خداوند می تواند ساختمان درونی ات را زيباتر کند. 
وقتی رسول اکرم )ص( از دنیا می رفتند، فرمودند: »من شما 
را ترك می کنم، اما دو امانت نزد شما می گذارم که اگر به 
آن ها تكیه کنید، هر گز گمراه نمی شويد. و آن دو چیز کتاب 

خدا و خاندان من است.«
خاندان رسول خدا هم امامان ما هستند؛ بهترين ياوران ما 
در زندگی که دوست داشتن آن ها در زيبا شدن زندگی ما 

نقش دارد.
به  بر دوستانت،  نوجوانی هستی. علاوه  پل  هنوز روی  تو 
برای  بهتری  زندگی  کنند  کمك  که  داری  نیاز  کسانی 
خودت بسازی و ياری ات کنند به راحتی و سلامت از روی 

اين پل بگذری.

بخوانیم

18 قطعــه شــعر ايــن کتــاب  
آشــتي،  تنهايــي،  موضوعــات 
نگــرش مثبــت، صلــح جهاني، 
منیــت نداشــتن و توجــه بــه 
ديگــران را توصیــف مي کنــد. 
تصاويــر کتــاب نیــز رويکردي 
متفــاوت بــه اشــعار دارنــد و 
مخاطــب را بــه تفکــري نــو وا 

مي دارد.
 مؤلف: مريم زندي

 ناشــر: کانون پرورش فکري 
کودکان و نوجوانان

)تلفن:88721270 -021(
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   نويسنده: حسین فتاحي     تصويرگر: مسعود كشمیری

راز پسر گمشده          
جواد آقا، در آزمايشگاه را باز کرد و آهسته گفت: »سلام 

آقاي دکتر، خسته نباشید.«
پروفسور سهیل چنان گرم آزمايش بود که متوجه حضور 
جواد آقا نشــد. جواد آقا جلو رفت و پشت سر پروفسور 
ايستاد. نگاهي به ساعت کوارتزي که جلوي دکتر چشمك 
مي زد، کرد و گفت: »ســاعت از 9 هم گذشته است. همة 

همكاران رفته اند...«
پروفسور سهیل لولة آزمايش را سر جاي خودش گذاشت. 
با دســتمال عرق پیشــاني اش را پاك کرد و گفت: »تويي 

جواد آقا، حتماً مي خواهي درها را ببندي، هان؟«
جواد آقا کنار پروفسور ايستاد و گفت: »من فكر شما هستم. 
ديگر خســته شده ايد. از ساعت هشــت صبح تا حالا....« 

پروفسور خنده اي کرد و گفت: » که اين طور!«
جواد آقا پرسید: 

- چرا کار شــما بیشتر از بقیه است؟ خب اين را به رئیس 
گزارش کنید.

- نه جواد آقا، کار من از بقیه زيادتر نیســت. من شخصاً 
علاقه مند به انجام اين آزمايش هستم. مي دانید اگر موفق 

شوم، چه تحولي در علم پزشكي روي مي دهد؟ 
جــواد آقا متعجب پرســید: »يعني داريد دارو درســت 

مي کنید؟«
- بله، نوعي دارو. نوعي دارو که با تزريق آن، ديگر نیازي 
به بســیاري از عمل هاي جراحي سخت نیست. برداشتن 
کیســت ها، غدد چربي و چرکین، غدد ســرطاني، اعضاي 
اضافي بدن و حتي مي توان از رشد بي حد و بیجاي بسیاري 
از عضوها جلوگیري کرد. کافي است چند میلي لیتر از اين 
دارو  به بدن بیمار تزريق شود تا هر عضو اضافي را از بین 
ببرد، تا از رشد بیجاي عضوي جلوگیري کند، يا غدۀ بزرگ 

سرطاني را نابود سازد.
جواد آقا هاج و واج به حرف هاي پروفســور گوش مي داد. 
پروفسور بلند شد و گفت: » کار من تقريباً  تمام است. فقط 

بايد امتحان کنم تا از نتیجة آن مطمئن شوم.«

جواد آقا تا بیرون ساختمان انستیتو  پروفسور را همراهي کرد. 
بعد ســري به خانه اش زد و به همسرش گفت: »من مي روم 
درهاي آزمايشگاه را قفل کنم. سفره را پهن کن، من آمدم.«

جواد آقا بیرون رفت و پشت سر او پسر کوچكش حمید از 
خانه خارج شد. زير نور ملايم چراغ هاي محوطة چمن کاري، 
آرام و بي صدا رفت. جواد آقا بي آنكه متوجه حمید بشود، 

در آزمايشگاه را باز و وارد شد. حمید هم وارد شد.
آزمايشگاه همیشــه براي حمید جاي اسرار آمیزي بود و 
او هیچ گاه از ديدن آنجا ســیر نمي شد. جواد آقا به طرف 
کلید چراغ ها رفت. کلیدها را زد و چراغ ها خاموش شدند. 
ولي حمید به ويترين هاي آزمايشگاه خیره شده بود. لوازم 
آزمايشــگاهي و اشیاي عجیب و غريبي که در شیشه هاي 
در بسته به نمايش گذاشته شده بودند، براي حمید ديدني 
بودند. حمید آن چنان  غرق  تماشــاي آن ها شده بود که 
متوجه نشــد کي و چه وقت پدرش درهاي آزمايشگاه را 
بست و رفت. ساختمان آزمايشگاه تا جايي که  جواد آقا با 
زن و بچه هايش زندگي مي کردند، صد متري فاصله داشت. 
جواد آقا قدم زنان محوطة چمن کاري شده را طي کرد. در 
خانه اش را باز کرد و وارد شــد. همسرش سفره انداخته و 

منتظر او نشسته بود. جواد آقا پرسید:» بچه ها چي؟«
همســرش نگاهي به اتاق خواب بچه هــا انداخت و گفت: 

»شام آن ها را داده ام. همه خواب هستند.«
_ حمید چي؟

_ او هم مشــق هايش را نوشت، شــامش را خورد و رفت 
بخوابد.

جواد آقا و همسرش شــام را خوردند. جواد آقا به طرف 
تلويزيون رفت و همسرش  سفره را جمع کرد. بعد هم به 
اتاق بچه ها سرکشي کرد تا مطمئن شود پتو از رويشان کنار 
نرفته باشــد. ناگهان از اتاق بیرون آمد و صدا زد: »حمید! 

حمید کجايي مادر!؟«
زن به طرف دست شويي رفت، اما چراغ آنجا خاموش بود. 
به اتاق ديگر ســر زد، ولي حمید آنجا نبود. صداي زن اين 
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بار با گريه همراه بود: » حمید، حمیدجان!«
جواد آقا صداي تلويزيون را کم کرد و پرسید: » مگر توي 

رخت خوابش نیست!«
زن، همان طور که اتاق ها را مي گشت، گفت: » نه، بلند شده. 

نمي دانم کجا رفته است؟«
جواد آقا سراسیمه از جايش بلند شد. او هم به دنبال حمید 
اتاق ها را گشت. بعد از خانه خارج شد. کلید نورافكن را زد. 
نور  شديد نورافكن محوطة چمن کاري شده را روشن کرد. 
جواد آقا به دنبال حمید محوطه را گشــت، اما حمید آنجا 
هم نبود. فكر کرد، شــايد به دنبال او به آزمايشگاه رفته و 
انجا مانده باشــد؟ پس در آزمايشگاه را باز کرد و آنجا را 

هم گشت، ولي بي نتیجه بازگشت.

***                                
حمید وقتي به خود آمد، ديد پدرش در را بسته و رفته است. 
فكر کرد، خب وقتي مي بیند در خانه نیستم بر مي گردد. اين 
بود که با خیال راحت به ســیر و سیاحت خود ادامه داد. 
وقتي از ديدن ويترين ها و اشیاي داخل حباب هاي شیشه اي 
خســته شد، به میز عجیب و غريب پروفسور نزديك شد. 
ساعت کوارتز چشمك مي زد و ساعت ده را نشان مي داد. 
اشــیاي روي میز، حمید را به خود مشــغول کردند. لولة 
آزمايشي که تا يك ساعت قبل پروفسور داشت روي مايع 
داخل آن کار مي کرد، جلوي روي حمید بود. حمید آن را 
برداشــت و دهانة لوله را بو کرد. مايع بي رنگ داخل لوله 
حس کنجكاوي حمید را برانگیخت. پیش خودش فكر کرد، 
حتماً آبي اســت که پروفسور از آن مي خورد. اين بود که 
لولة محتــوي مايع را به دهانش نزديك کرد و چند قطره 
از آن را خورد.  مزۀ خاصي نداشــت. چند قطرۀ ديگر هم 
خورد. بعد لوله را سر جايش گذاشت. براي ديدن  اشیاي 
ديگــري که روي میز بودنــد، از صندلي بالا رفت و روي 
میز بزرگ پروفسور نشست. در همان لحظه، احساس کرد 
دنیاي اطراف او دارد بزرگ مي شود. ديوار آزمايشگاه دور 
شد،  ســاعت کوارتز جلوي رويش به تابلوي بزرگي شبیه 
شد، و قلمدان پروفسور و چند خودکار و مدادي که داخل 

آن بودند، به تنة تنومند چند درخت شبیه شدند.
حمید به اطرافش نگاه کرد. میز آنچنان بزرگ شده بود که 
انگار او روي محوطة چمن نشســته است. چهار دست و پا 
راه افتاد و تا لبة میز جلو آمد. تا روي زمین ارتفاع زيادي 

بود و صندلي چند متر آن طرف تر قرار داشت. حمید هر 
چه فكر کرد، نتوانست بفهمد چه شده است. يادش افتاد از 
تلفن استفاده کند، اما همین که رويش را به طرف تلفن کرد، 
تلفن به انــدازۀ يك اتاق جلوي رويش قرار گرفت. به آن 

نزديك شد،  اما نتوانست گوشي را از جايش تكان بدهد.
حمید در تقــلاي جابه جا کردن گوشــي تلفن بود که در 
آزمايشگاه باز شد. به طرف در نگاه کرد. پدرش، جواد آقا، 
چون هیولايي بزرگ، وارد شد. چراغ ها را روشن کرد و همه 
جا را گشت. حمید متوجه شد که پدرش براي پیدا کردن 
او آمده اســت، اما هر چه جوادآقــا را صدا کرد، فايده اي 
نداشــت. جواد آقا بي اعتنا به حمید که روي میز پروفسور 
جست و خیز مي کرد و با صداي بلند پدرش را  صدا مي زد، 
از راهي که آمده بود، برگشــت. در آزمايشگاه را بست و 
رفت. حمید کنار تلفن نشســت و با خودش گفت: »اتفاق 
عجیبي افتاده اســت! نمي دانم خوابم يا بیدار و ساختمان و 
میز و ديگر اشیا بزرگ شده اند، يا اينكه من کوتوله شده ام.
بعد به ياد آدم هاي ســفرهاي گالیور افتاد. سعي کرد مثل 
آن ها راهي براي نجات خــود پیدا کند، اما هر چه تلاش 
کرد نتوانســت از بالاي میز به پايین برود؛ چرا که بلندي 

میز به نظر او از بلندي يك کوه هم بیشتر بود.

***                              
جواد آقا کوچه ها و خیابان هاي اطراف را هم گشــت، اما 
حمید پیدا نشــد. اين بود که تلفن را برداشت تا پلیس را 
خبر کند. تلفن به يك تلويزيون کوچك شبیه بود که يك 
گوشــي به آن وصل بود. جواد آقا شماره را گرفت. تصوير 
افسر کشیك کلانتري روي صفحة تلفن ظاهر شد. جواد آقا 
خبر گم شدن حمید را داد. افسر پلیس گفت: »طبق آخرين 
آمار، چهار بچه به نام حمید پیدا  شده اند. من تصاوير يك 
يك  آن ها  را به شــما نشان مي دهم، ببین کدام يك پسر 

شماست.«
جواد آقا چشم به صفحة تلفن دوخت. تصوير پسر بچه اي 
با پیراهن آبي روي صفحة تلفن ظاهر شــد. پسر بچه هیچ 
شباهتي به حمید نداشــت. جواد آقا گفت: » اين يكي که 

حمید ما نیست.«
تصوير ديگري ظاهر شــد. جواد آقا به پسر بچه نگاه کرد. 
سه چهار ساله بود. جواد آقا با تندي گفت: »نه نه. حمید ما 

کلاس سوم است.«
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تصوير سوم هم ظاهر شد. پسر بچه داشت گريه مي کرد. 
نه، اين هم حمید نبود. جواد آقا عصباني گفت: »نه جناب 

سروان!«
تصوير چهارم آخريــن امید جواد آقا  را هم نقش بر آب 
کرد. حمید جزو کســاني نبود که تا به حال پیدا شده و به 
پلیس تحويل داده شــده بودند. جواد آقا رو به همسرش 

گفت: »پس اين پسر کجا رفته است؟«
افســر پلیس گفت: » باز هم با مــا تماس بگیريد. البته به 

محض اينكه پیدا شد، مي فرستمش منزلتان.«
                                      
***

حمید فكر کرد، از راه سیم تلفن مي تواند از میز پايین بیايد. 
ســیم تلفن براي او سرسرۀ خوبي بود. سیم کلفت تلفن را 
بغل کرد و آهســته آهسته سُــر خورد و پايین آمد. سیم 
تلفن تا روي زمین ادامه داشت. وقتي پايش را روي زمین 
گذاشت، نفس راحتي کشید. حالا بايد دنبال راهي مي گشت 
تا از آزمايشگاه خارج شود. تمام سوراخ سمبه ها را امتحان 
کرد، ولي راهي نبود. نوارهاي لاســتیكي درها مانع بودند 
تا حمید از فاصلة بین در و زمین اســتفاده کند. ســوراخ 
ديگري هم که نبود. تا مدتي اين سو و آن سو گشت، ولي 
راه نجاتي براي خود پیدا نكرد. ناگهان در باز شد. پدرش 
نزديك بود او را زيرپايش له کند. جوادآقا تمام آزمايشگاه 
را گشــت. معلوم بود که باز هم  دنبال حمید آمده است. 
پشت میزها و داخل کمدها، زير صندلي ها و تمام گوشه و 
کنار آزمايشگاه را گشت. در تمام مدت، حمید به دنبال او 
مي دويد و صدا مي زد: »من اينجا هستم.« ولي صداي او به 
گوش پدرش نمي رســید. جواد آقا که از پیدا شدن حمید 
ناامید شــده بود. به طرف در به راه افتاد. حمید فكر کرد 
خودش را به در برســاند، والا دوباره زنداني خواهد شــد. 
دويد و دويد، تا توانســت در آخرين لحظه از زير دست و 

پاي پدرش بیرون برود.
جواد آقا محوطة چمن کاري شده را هم گشت. پشت تمام 
سروها و درخت ها را با چراغ قوه گشت. حمید راه طولاني 
آزمايشگاه تا خانه را طي کرد. وقتي به خانه رسید، مادرش 
کنار در نشســته بود و گريه مي کــرد. حمید به مادرش 
نزديك شد و او را صدا کرد، ولي مادرش هم صداي او را 

نمي شنید.
حمید پاي مــادرش را قلقلك داد، ولي مادر توجهي نكرد. 

پايش را تكان داد و حمید به گوشه اي پرت شد.
جواد آقا، که  ديگر رمقش گرفته شده بود، کنار زنش روي 
پله نشست و گفت: » لعنت بر شیطان. اين پسر کجا رفته 

است. انگار آب شده و توي زمین فرو رفته است!«
حمید داد کشــید: »من اينجا هستم پدر. من اينجا هستم 

مادر. نگاه کنید، اين پايین، کنار شما.«
ولي کســي به او توجهي نكرد. جواد آقا گفت: »بلند شــو 

برويم داخل، هر جا رفته باشد، صبح پیدايش مي شود.«
اما مادر بلند نشــد. جواد آقا خودش به داخل ســاختمان 

رفت و همسرش را تنها گذاشت.
حمید مدت ها کنار مادرش ايســتاد تــا بلكه او نگاهي به 
پايیــن پايش بیندازد و او را ببیند، ولي مادر متوجه حضور 

پسرش نشد.
حمید فكــر کرد، حالا کــه مادر و پدرش صــداي او را 
نمي شنوند و او را نمي بینند، بهتر است برود به آزمايشگاه. 
شــايد روي میز پروفســور داروي ديگري باشد که او با 
خــوردن آن به حال اولش برگردد. اين بود که راه افتاد و 
راه طولاني آزمايشگاه را در پیش گرفت. نزديك صبح بود 
که به آنجا رســید. ولي هر چه کرد، نتوانست داخل شود. 

آن چنان خسته شده بود که همان جا کنار در خوابید.

***                               
ساعت هفت بود. منشي پروفسور سهیل اولین کسي بود که 
سرکارش حاضر مي شد. خانم منشي، جلوي در که رسید، 
در را بســته ديد. دستگیره در را چرخاند، ولي در باز نشد. 
با خود گفت: »چه شده است. چرا امروز جواد آقا در را باز 

نكرده است؟«
دســت کرد تا از داخل کیف  کلید  را بیرون بیاورد. کلید 
از دســت خانم منشي به زمین افتاد. او خم شد تا کلید را 
بردارد. کنار در، عروســك کوچكي افتاده بود. خانم منشي 
لبخندي زد و گفت: »چقدر  زيباست! چقدر طبیعي است! 

تا به حال عروسكي به اين زيبايي نديده بودم.«
خانم منشــي دست کرد و حمید را برداشت. بعد هم در را 
باز کرد. حمید داخل مشت خانم منشي از خواب بیدار شد. 
خانم منشي حس کرد کسي کف دستش را قلقلك مي دهد. 
مشتش را باز کرد و متوجه شد عروسك دارد مي جنبد. اگر 
چه او عروسك هاي زيادي را ديده بود که حرکت مي کردند 
و پلك مي زدند، ولي اين يكي چیز ديگري بود. با يك انسان 
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بخوانیم

عادي مو نمي زد. خانم منشي با خودش گفت: نشان دادن 
اين عروسك به پروفسور، او را ذوق زده خواهد کرد.

***                                   
پروفسور پرسید: »چه شده جوادآقا؟«

جواد آقا گريان و خسته از بي خوابي شب قبل گفت: »پسرم 
گم شده، انگار آب شده و رفته است توي زمین. پروفسور 
لبخندي زد و گفت: » پیدا مي شود. پسر بچه ها کمي تخس 

و شیطان هستند. حتماً رفته است خانة يكي از اقوامتان.«
جواد آقا چیزي نگفت و پروفســور به محل کارش رفت. 
تصمیم گرفته بود اولین کار امروزش امتحان کردن داروي 
جديد باشــد. وقتي پروفسور پشت میزش نشست، آن را 
کمــي به هم ريخته يافت. فوراً به ســراغ لولة حاوي دارو 
رفت. مايع داخل لوله کم شــده بود. پروفســور متعجب 

منشي اش را صدا کرد: »کسي اينجا آمده؟«
- نه پروفسور، من اولین نفر بودم که در آزمايشگاه را باز 

کردم. شما هم دومین نفريد.
- عجیب اســت. محتوي اين لوله خالي شده است. مايع 

فراري هم که نیست، يعني چه شده است.
خانم منشــي عروســكي را که پیدا کرده بــود، روي میز 
پروفسور گذاشت. پروفسور چشم به عروسك روي میزش 

دوخت و گفت
- اين چیست؟
- يك عروسك

حمید بلند شد و ايستاد و به طرف پروفسور قدم برداشت. 
پیش خودش گفت: شايد اين ها صدايم را بشنوند.

پروفســور دســت دراز کرد و حمید را برداشت و جلوي 
چشــمانش گرفت. لحظه اي حمید را نگاه 

کردو گفت:
» اين عروســك نیســت. اين نمي تواند 
عروسك باشــد. موها و بافت هاي بدنش 
طبیعــي هســتند. تاکنون کســي چنین 
بافت هايــي را نســاخته اســت؛ در هیچ 

آزمايشگاهي!«
لحظه اي مردد فكر کرد و گفت: نكند، نكند 
اين همان پسرجوادآقا باشد. يعني اين پسر 
مايع داخل لوله را سر کشیده است! يعني 

داروي من نتیجة درستش را داده است؟

در ايــن کتــاب،  بــا بهره گیــري از روش 
رمزگــردان تصويــري، فرايند ياددهي- 
يادگیــري کتــاب درســي بهتــر صــورت 
مي گیرد. هدف از اين آموزش، بالا بردن 
دقت ديداري و نوشــتاري دانش آموزان 
اســت که بــه ايجــاد اعتمــاد به نفس و 
آشنايي با عناصر زيبايي سخن مي انجامد.

 مؤلف: فاطمه مهرباني
 ناشر:مهر زهرا)س(

)تلفن031-42618871(

خانم منشي هاج و واج پروفسور را نگاه مي کرد. پروفسور 
گفت:» لطفاً برويد و جواد آقا را صدا کنید.«

خانم منشي بیرون رفت. لحظه اي بعد جواد آقا سراسیمه وارد 
آزمايشگاه شد و به پروفسور نزديك شد. پروفسور عروسك 

کوچك را به او نشان داد و گفت: »اين را مي شناسي«
جواد آقا هاج و واج به عروسكي که در دست پروفسور بود، 
نگاه کرد. شــانه هايش را بالا انداخت و گفت: »مسخره ام 

مي کنید آقاي دکتر!«
- نه، جدي مي گويم. خوب نگاه کن!«

جواد آقا نگاه کرد. انگار عكس کوچكي از پسرش را مي ديد. 
با ناباوري به پروفسور گفت: »يعني اين حمید ماست؟!«

- شايد، شايد اين حمید شما باشد. اين طور که من حدس 
مي زنم، حمید به آزمايشگاه آمده و مقداري از اين دارو را 

خورده است. حالا کي و چه موقع، من نمي دانم.
پروفســور لولة محتوي داروي مخصــوص را به جواد آقا 
نشــان داد و گفت: » درست ده سي سي از اين  واکسن در 
اين ظرف بوده است و حالا کمتر از 4 سي سي مانده است. 
يعني پســر تو 6 سي ســي از اين مايع را خورده و به اين 

صورت درآمده است.«
جواد آقا بر ســرش کوبید و گفت: »آقاي دکتر، دستم به 
دامنتان. يعني پسرم همیشه اين شكلي مي ماند؟يعني حمید 

ما اين طوري کوچولو مي ماند!«
پروفسور لبخندي زد و گفت: »نه، خوش بختانه داروي ضد 
اين دارو را هم درســت کرده ام. اما بايد کم کم به او ترزيق 
کنیم تا کم کم بزرگ شود و به اندازۀ طبیعي خودش برسد.«
بعد هم سرنگ کوچكي را برداشــت تا آزمايشي را شروع 

کند.
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  ترجمة: نیرّ اماني

يك ذره بین را در دســتتان نگه داريد و به مورچه ها نگاه کنید. آن ها را مي بینید 
که  با عجله بین لانه و محیط بیرون رفت و آمد مي کنند و دنبال غذا مي گردند. اما 
موريانه ها که حشــراتي ويرانگرند، سبب پوســیدگي چوب هاي سقف ها و وسايل 
چوبي مي شــوند. آن ها هم مانند مورچه ها پرکارند و گروهي زندگي مي کنند. لانة 
موريانه به شکل برج هاي بلند مرتبه است. موريانه ها آرواره هاي قدرتمند و مقاوم، 

و شاخك هاي صاف اما بدني نرم دارند. برخلاف مورچه ها، موريانه ها گیاه خوارند.
موريانه هايي به نام موريانه هاي سرباز وظیفة مراقبت از لانه را در برابر مورچه هاي 
مهاجم دارند. اين موريانه ها بمب گذاران انتحاري ســیار نامیده مي شــوند. آن ها 
هنگام احساس خطر دم در لانه مي ايستند و بدنشان را مانند يك بادکنك باد کرده 
و با اين کار ورودي لانه را مســدود مي کنند. اگر مورچه هاي مهاجم عقب نشــیني 
نکنند، در آن صورت اين موريانه هاي انتحاري خودشان را منفجر مي کنند و محتويات 
درون بدنشان متلاشي مي شوند و مواد آبکي و چسبناك پیکر متلاشي شده شان 
بر سرو روي مورچه هاي مهاجم مي ريزد و آن ها مجبور مي شوند عقب نشیني کنند. 

بیشتر جانوران ساکن اقیانوس ها در عمق هاي بسیار زياد، يعني تاريکي مطلق، زندگي مي کنند. 
اين ناحیة تاريك در اصطلاح ناحیة نیمه شب نامیده مي شود.

زيســت تابي يا نورافشاني توسط ماهیان اقیانوس»بیولومینسانس« هم نامیده مي شود؛ يعني 
نور ســردي که جانداران تولید مي کنند. ماهیان اين ناحیه با اســتفاده از غذايي که مي خورند، 
نوعي مادۀ شــیمیايي به نام »لوســیفرن« و آنزيم »لوســیفراز« تولید مي کنند. لوســیفرن در 
ترکیب با اکســیژن و لوســیفر از که نقش کاتالیزور را ايفا مي کند، نوري آبي منتشر مي کنند. 
همــان گونه کــه مي دانید، امــواج نور آبي رنــگ خورشــید مي تواند در عمق هاي بســیار زياد 
نفــوذ کنــد. ماهیان براي دريافــت اين نور ســازگاري دارند. بنابراين، تولید اين نور توســط 

گونه هايي از آبزيان، يکي از ترفندهاي فناوري زيســتي اســت کــه از اين طريق، آبزياني 
که قادر به تولید آن هســتند، براي جلب توجه جفت، شــکار طعمــه، فريب طعمه، يافتن 

مســیر و ترســاندن دشمن از آن اســتفاده مي کنند. البته در خشکي 
هــم کرم هاي شــب تاب قــادر به تولیــد اين نور هســتند. وقتي 
کرم شــب تاب گرسنه اش مي شــود يا مي خواهد توجه جفتش را 

جلب کند، نورش بیشتر از قبل مي شود.
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  مجید عمیق                                           

زمین در محاصره

1324 ماهواره متعلق به روسیه، 658 ماهواره متعلق به ايالات متحده و بقیه متعلق به ساير كشورها هستند.در سال 2015 میلادي منتشر شد، هم اكنون حدود 2300 ماهواره در مدار كرۀ زمین  در گردش اند كه از اين تعداد فضايي چلنجر برخورد كرد و حفرۀ كوچکي به قطر 2/5 میلي متر ايجاد كرد. براساس آمار مراكز تحقیقات فضايي كه بار رقم خواهد خورد. در سال 1983 میلادي يکي از اين قطعات بسیار ريز كه قطرش 0/2 میلي متر بود، با پنجرۀ شاتل سي هزار كیلومتر بر ساعت است و اگر يکي از اين ذرات و قطعات با ماهواره يا سفینه اي برخورد كند، فاجعه اي مصیبت بین 1 تا 10 سانتي متر در فضا  و در مدار كرۀ زمین، با سرعت سرسام آوري در حركت اند. سرعت اين قطعات حدود سانتي متر و بیش از 21 هزار زبالة فضايي با قطر بیش از 10 سانتي متر و نیز بیش از 500 هزار ضايعات فضايي با قطر آلوده كرده است، بلکه فضا را هم از اين آسیب ها بي نصیب نگذاشته است. اكنون میلیون ها ريز قطعة كمتر از قطر يك با پیشرفت هاي علمي، نه تنها به طبیعت و محیط زيست زمین آسیب رسانده است و منابع آب ها، درياها و اقیانوس ها را زباله هاي فضايي مجموعه اي از اشیاي گوناگون اند كه حاصل فعالیت هاي بشر در فضا هستند. بنابراين، انسان هوشمند، از موشــك هاي پرتابگر و ماهواره هايي كرده است كه پس از پايان مأموريتشــان در فضا سرگردان اند. در واقع، اين شمسي و نیز به منظور مستقر كردن ايستگاه هاي فضايي و انواع ماهواره ها فضا را انباشته از بقاياي قطعات به جا مانده فضا مي گذرد. طي اين سال ها انسان به منظور انجام تحقیقات علمي، رصد كردن ستارگان و آگاهي از سیارات منظومة فضا  را بايد محیط زيست ثانوية زمین دانست كه به پاك سازي نیاز دارد. بیش از نیم قرن از تلاش انسان براي تسخیر 

آلودگي فضا
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در حــال حاضر، كشــورهاي متعددي در حال تدوين برنامه هايــي به منظور جمع آوري 

زباله هاي فضايي هستند. يکي از اين برنامه ها هدف گیري لیزري است. با اين كار مي توان 

مدار حركت اين قطعات را جابه جا كرد و با نزديك كردن آن ها به يکديگر، در گوشه اي 

از فضا، يك زباله داني درســت كرد. ســرانجام آن ها نیز با گذشــت زمان به جو زمین 

كشیده مي شوند و از بین خواهند رفت. روبات هاي مجهز به راكت هاي قدرتمند از ديگر 

روش هايي هســتند كه به مدار زمین فرستاده مي شوند. پس از شناسايي اين قطعات، با 

شــلیك راكت مي توان آن ها را به ذرات بسیار ريز تبديل كرد، طوري كه سرانجام وارد 

جو زمین شوند و از بین بروند.

همچنین، در حال حاضر نقشــه اي از فضا و مدار زمین ترســیم شده است كه محل همة 

اشیاي سرگردان در فضا، اعم از ماهواره هاي فعال و غیر فعال را شناسايي و محل استقرار و 

حركت آن ها را تعیین كرده است تا از بروز تصادفات فضايي جلوگیري شود. دانشمندان 

علوم فضايي ژاپن نیز براي پاك ســازي مدار زمین از زباله هاي فضايي، درصدد طراحي 

نوعي تور آهن ربايي هستند كه شــبیه تور ماهیگیري عمل مي كند. وقتي ماهوارۀ حامل 

اين تور در مدار زمین مستقر شد، يك تور سیمي به طول 300 متر در فضا آزاد مي كند 

كه با ايجاد يك میدان مغناطیســي قوي مي تواند برخي از زباله هاي فضايي را جمع آوري 

كند. اين تور و محتويات آن، زماني كه توسط موشك وارد جو زمین شود، خواهد سوخت.

1335 1370 1394

پا کسازي زباله هاي فضايي
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با زهرا بوداغي در نمايشگاه يك هنرستان آشنا شديم، آن هم زماني که داشت با 
چند نفر از دانش آموزان پاية نهم  دربارۀ رشته اش صحبت مي کرد. زهرا سال سوم 

هنرستان است و در شاخة فني و حرفه اي رشتة کامپیوتر مي خواند. او دربارۀ 
نمايشگاه کمي برايمان توضیح داد و گفت: اين نمايشگاه براي آشنايي 

شده  راه اندازي  هنرستان  رشته هاي  با  نهم  پاية  دانش آموزان 
 است. دانش آموزان با هماهنگي مدرسه به اينجا مي آيند و 

با رشته هاي هنرستان آشنا مي شوند. اگر هم سؤالي 
داشتند، اولیاي مدرسه راهنمايي شان مي کنند.

 ورود به 
 اين رشته 
ايــن  بــه  ورود  بــراي 
رشــته مي توانید هــم از طريق 
هنرستان هاي كار دانش اقدام كنید و 
هم هنرســتان هاي فني و حرفه اي. البته بايد 
شرايط لازم را داشته باشید. دانش آموزاني كه رشتة 
رايانه فني و حرفه اي را انتخاب مي كنند مي توانند در همة 
زمینه هاي رايانه دانش كســب كنند و هنرآموزان كارو دانش به 
شکل تخصصي تر و جزئي تر وارد اين رشته مي شوند؛ مثلًا طراحي وب، 

برنامه نويسي رايانه و تعمیر عمومي رايانه. 

ادامة تحصیل
پیوستة  کاردانی  دورۀ  در  تحصیل  ادامة 
و  دولتی  حرفه ای،  فنی  آموزشكده های 
آزاد و آموزشكده های علمی -کاربردی. 

كامپیوتر و رياضي
رشتة کامپیوتر بر پاية علم رياضیات بنا شده 
از  پس  کامپیوتر،  رشتة  دانش آموزان  است. 
ورود به دانشگاه، بايد درس هاي رياضي، آمار،  
رياضیات  و  ديفرانسیل  معادلات  احتمالات، 
گسسته را بگذرانند. دانش آموزان هنرستاني 
بايد علاوه بر درس هاي اختصاصي، در درس 
رياضي هم دو چندان تلاش کنند تا در ادامة 

تحصیل به مشكل نخورند.

  مريم سعیدخواه 

      عـشـق رايانه اي



از زهرا پرسیدم: » خودت هم قبل از انتخاب 
اين رشته به اين نمايشگاه آمده بودي؟«

- مي گويد: »بله. اتفاقاً ما هم زمان انتخاب رشته  
از طرف مدرسه به اين نمايشگاه آمديم.«

به  هم  كمکي  بچه ها  كارهاي  ديدن   -
وقتي  بله.  -خب  كرد؟  رشته ات  انتخاب 
از رشته اي که قرار است انتخاب کني هیچ 
تصوير ذهني نداري، کار سختي است. داشتن 
تصوير ذهني به تصمیم گیري راحت تر کمك 
مي کند. زهرا دربارۀ چگونگي انتخاب رشتة 
خودش گفت: »ابتدا دوست داشتم معماري 
بخوانم، ولي با کمي پرس و جو و با توجه به 

روحیة خودم، ترجیح دادم رايانه بخوانم. 
از زهرا پرسیديم: »  چطور تحقیق كردي؟«

مادرم  و  پدر  با  را  موضوع  اينكه  از  بعد   -
بچه هاي  از  يكي  سراغ  اول  کردم،  مطرح 
اين  درس هاي  دربارۀ  و  رفتم  رايانه  رشتة 
مادرم  و  پدر  کمك  با  بعد  پرسیدم.  رشته 
کلي  و  تحقیق  دانشگاه  و  کار  بازار  دربارۀ 
پرس و جو کردم تا به اين نتیجه رسیدم که 

همین رشته را انتخاب کنم.
 زهرا دربارۀ سختي رشته اش گفت: »سال اول 
برايم سخت بود، آن هم به خاطر تغییر  کمي 
است.  سوم  سال  در  اصلي  سختي  ولي  دوره، 
شده اند.  سخت تر  نسبت  به  درس ها  امسال 
کدنويسي و برنامه نويسي را بايد ياد بگیريم و 

اين ترم پروژه سنگیني هم بايد تحويل بدهیم.«
 زهرا ادامه مي دهد: »ما از همان ابتدا هر ترم يك 
کار عملي  داشتیم. يك ترم  وب سايت ساختیم و 
يك ترم طرز تهیة پوستر و کارت ويزيت را ياد 
برنامه نويسي  درس  براي  هم  ترم  يك  گرفتیم. 
رشته  اين  در  داريد  دوست  اگر  ساختیم.  بازي 
پیشرفت کنید و وقتتان را الكي هدر ندهید، بايد 

زمان زيادي براي يادگیري بگذاريد.«
-  حالا چطور مي توان دانش آموز اين رشته 

بود و درگیر فضاي مجازي نشد؟
تمام  باشید،  رشته  اين  دانش آموز  وقتي   -
بايد  ولي  مي رود،   پیش  رايانه  با  کارهايتان 
نفع  به  فضا  اين  از  کنید  جمع  را  حواستان 
خودتان بهره بگیريد؛ آن هم براي يادگیري 

و آشنايي با فناوري روز دنیا. 
- اين درست است كه كساني كه رايانه 
رايانه اي مي شود؟   هم  تفکرشان  مي خوانند، 
 خنديد و  گفت: » من هم گاهي حال خودم 
را با اصطلاحات رايانه اي بیان مي کنم. انگار 
اين طوري هم کلاسي هايم بهتر حالم را  درك 

مي کنند.«
 - پس با اين حساب، خودت را چگونه به 
تصوير مي كشي؟دنیاي رايانه برنامة خیلي 
گرافیكي چنداني ندارد. رابط کاربري خوبي 
ندارد و بیشتر با منطق سروکار دارد  که يك 

برنامة کاربردي سنگین است. 
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بر درس هاي تخصصي اين رشته: سیستم عامل - مباني رايانه - بسته هاي نرم افزاري-

وسايل 
و ابزار 
مورد نیاز
اصلي ترين
 وسیلة اين

 رشته كامپیوتر 
است

 توانمندي هاي لازم 
علاقه به يادگیري و مطالعه
کنجكاوي و جست و جو گري
داشتن ذهني خلاق و نوآور
داشتن پشتكارخوب

 چه كاره مي شويم؟ 
يا  ديپلم  اخذ  از  پس  می توانند  رايانه  رشتة  دانش آموختگان 
گذراندن دورۀ کاردانی، به عنوان تكنیسین فنی و يا پس از دورۀ 
کارشناسی و کارشناسی ارشد به عنوان مهندس طراح بانك های 
اطلاعاتی، شبكه های رايانه، سايت های اينترنتی و برنامه نويسي يا 

مدير پروژه، در مراکز دولتی يا خصوصی مشغول به کار شوند.

      عـشـق رايانه اي



  باز آفريني: معصومه میرابوطالبي   تصويرگر: میثم موسوی

پادشاهی بود در سرزمینی بزرگ که دو حسرت بر دلش مانده بود؛ 
يكی اينكه فرزند پسر نداشت و ديگر اينكه چشم هايش کور بود.

از  از دخترهايش تعريف می کرد و  پادشاه جلوی درباريان مدام   
اينكه کور است شاکر خدا بود، اما در واقع اين طور نبود. او از طبیب 
قصر درمورد درختي جادويی که می توانست بینايی را به او برگرداند 
شنیده بود، ولی نمی توانست از کسی درخواست کند برای او در پی 
برگ های درخت برود، چون درخت در قصر يك ديو بود و دست 

يافتن به آن بسیار مشكل.
 شاه حسرت می خورد که چرا يكی از سه فرزندش پسر نشده است تا 
بتواند برای او به جنگ ديو برود و برگ های درخت را بیاورد. طبیب 
که  می کرد  درددل  طبیب  برای  شاه  روز  يك  بود.  شاه  امین  دربار 
دخترهايش ماجرا را شنیدند. آن ها ناراحت شدند که چرا پدر از آن ها 

درخواست نكرده بروند و برگ های جادويی را بیاورند.
 خواهر بزرگ که فكر می کرد بايد پدر را به خواسته اش برساند، 
ديگرش  خواهر  دو  به  شد.  اسب  بر  سوار  و  پوشید  مردانه  لباس 
سفارش کرد چیزی به کسی نگويند و به صورت ناشناس به راه 
افتاد. دختر به تاخت به سمت قلعه ای رفت که شرحش را از طبیب 
شنیده بود. در میان راه به جنگلی رسید. کنار کلبه ای جنگلی، پیرزنی 
را ديد. پیرزن وقتی علت سفر دختر بزرگ را فهمید گفت: مردان 
زيادی از اينجا عبور کرده اند، ولی هیچ کدام برنگشته اند. اين راه، راه 
پرخطری است. دختر بزرگ ترسید و به کاخ برگشت. به خواهرانش 

گفت صلاح نیست ما پی اين برگ ها برويم. کار ما نیست!
 خواهر دوم از برگشت خواهر بزرگ ناراحت شد. نمی خواست پدر 
به خاطر نداشتن پسر تا آخر عمر کور بماند. او لباس مردانه پوشید 
و به راه افتاد، اما با رسیدن به جنگل و حرف های پیرزن، ترسید و 
برگشت.  اين بارخواهر کوچك تر که در ظاهر از بقیه بی عرضه تر 
بود، لباس مردانه پوشید. دو خواهر او را از رفتن منع کردند. آن ها 
می گفتند: ما که از تو بزرگ تر بوديم، نتوانستیم. تو که کوچك تری 
هم نمی توانی. اما خواهر کوچك تر شجاعانه به راه افتاد. او در ابتدای 
راه به همان پیرزن توی جنگل رسید. پیرزن او را هم ترساند، اما 
دختر کوچك تر گفت: من اين راه را می روم و هر اتفاقی برايم بیفتد، 
اهمیتی ندارد. برآوردن آرزوی پدر برای من مهم ترين چیز است. 

و گفت: »حالا که  از شجاعت دختر کوچك خوشش آمد  پیرزن 
تصمیم گرفته ای برو، ولی اين سه چیز را همراه خودت داشته باش.« 
او به دختر يك شانه، يك تكه شیشه و يك قلوه سنگ داد. دختر از 

جنگل عبور کرد و همان طور که پیش می رفت، قلعه را ديد. فهمید 
اين همان قلعه ای است که طبیب شرحش را برای پدر داده است.

 قلعه بزرگ و وحشتناك بود. دختر جلوی در قلعه از اسب پايین 
آمد و خواست وارد قلعه شود که ديد گُل میخِ در، از جايش در آمده 
و افتاده جلوی در. دلش سوخت. در بدون گل میخ زشت شده بود. 
گُل میخ را سر جايش روی در فرو کرد. وارد قلعه که شد، ديد در 
گوشه ای از تالار آن، سگی را بسته اند. اما جلوی سگ خالی است و 
استخوان ها گوشه ديگر تالار روی هم تلنبار شده اند. دلش برای سگ 
که خیلی هم لاغر بود سوخت. رفت و استخوان ها را جلوی سگ 
ريخت. سگ هم که گرسنه بود، به سرعت شروع کرد به خوردن. 
از تالار که رد شد، ديد در آشپزخانه، نوکری بالای سر تنور نشسته 

و گريه می کند. به نوکر نزديك شد و گفت: »چرا ناراحتی؟«
 نوکر از ديدن او تعجب کرد و گفت: »مگر نمی دانی اين کاخ برای 

ديو است، چطوری جرئت کردی آمدی تو؟« 
دختر گفت: »برای شفای پدرم بايد از برگ های درختی که فقط در 

حیاط اين کاخ می رويد ببرم. تو چرا گريه می کنی؟« 
نوکر گفت: »من بايد برای ديو نان بپزم، اما نان بند ندارم تا خمیر را 

رويش پهن کنم و بزنم توی تنور.«
 دختر خنديد و گفت: »تو چه نوکری هستی که بلد نیستی نان بند 

درست کنی؟ اين را من بلدم.«
 بعد برای نوکر نان بند درست کرد. دختر به سمت حیاط کاخ رفت 
و ديد ديو پای درخت خوابیده است. آرام از درخت بالا رفت و از 
از درخت  برگ های درخت چید و در جیب هايش گذاشت. وقتی 
پايین می آمد، ديو بیدار شد. دختر که ريزه میزه بود، سريع به سمت 

در خروجی دويد. ديو فرياد زد: »نوکر زود بگیرش.«
 اما نوکر بدون اينكه چیزی بگويد، راه داد تا دختر فرار کند.

 ديو با طلسمی طناب سگ را باز کرد. بعد فرياد زد: »سگ بگیرش.« 
اما سگ هم حرکتی نكرد.

 ديو فرياد زد: »در زود بسته شو.«
 اما در هم حرکتی نكرد. 

دختر سريع از کاخ خارج شد و روی اسب پريد و به سمت شهر 
او  به  او برنمی داشت و هر لحظه  از تعقیب  اما ديو دست  تاخت. 
نزديك تر می شد. دختر به ياد چیزهايی افتاد که پیرزن به او داده 
بود. شانه را جلوی پای ديو انداخت، شانه تبديل به توری بزرگ شد. 
اما ديو تور را پاره کرد و باز هم او را تعقیب کرد. دختر ترسیده بود. 

مرهمی برای پادشاه
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سريع شیشه را روی زمین انداخت و شیشه تبديل شد به تیغزاری 
بزرگ. اما ديو از تیغزار هم رد شد؛ با اينكه تمام بدنش از تیغ ها 
زخمی بود. دختر آخرين چیزی را که داشت روی زمین انداخت؛ 
ديگر  ديو  و  شد  تبديل  بزرگی  کوه  به  سنگ  قلوه  را.  سنگ  قلوه 

نتوانست از آن عبور کند. 
دختر به تاخت رفت و سرانجام به شهر خودشان رسید. 

قصر  در  نگران  بود،  شده  مطلع  کوچك  دختر  رفتن  از  که  پدر 
می گشت و گريه می کرد. نمی دانست چطور دو دختر بزرگ تر 

  باز آفريني: معصومه میرابوطالبي   تصويرگر: میثم موسوی

اجازه داده بودند خواهر کوچك ترشان به اين سفر برود. 
از  پدر  برگشت.  کاخ  به  برگ ها،  همراه  خسته،  کوچك  دختر  اما 
بازگشت دخترش خیلی خوشحال شد. صورتش را بوسید و به او 
گفت: »هیچ دارويی برای من مهم نیست. فقط می خواهم فرزندانم 

سالم باشند.« 
را روی چشمان  و آ ن ها  توی جیبش درآورد  از  را  دختر برگ ها 
شاه گذاشت. چشم های شاه بینا شد و توانست برای اولین بار سه 

دخترش را ببیند.  

منبع
قصه های بلوچی. افسانه افتخار زاده، با همکاری مريم نورزايی و غلام 

رضا ايجاد. پايیز 88. نشر چشمه. تهران.
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كارو بار سكه 
باد 

باز هم لحاف ابر را 
تكه تكه می کند

بر زبان برگ
حرف های آسمان

قطره قطره
چكه می کند

بازهم بهار
کار و بار باغ را

سكه می کند
مريم رزاقي

روز بهار
پرواز تو

           پروانه
آواز تو

             بلبل
آن شعر نگاهت
              ياس

اين خندۀ سرخت
               گل

اين پنجره را وا کن
يك روز بهارم شو!

                                                                     
آتوسا صالحي

مسابقه
آسمان زمین فوتبال

ماه
 سر مربیِ ستاره هاست

ابرها تیم روبه رو
باد داور است

روی پشت بام ما
لیگ برتر است

کمال شفیعی

آشیانه
سال هاست 

در کنار جاده ای 
ايستاده ای

ريشه ات درون خاك 
خانه کرده است 

توی دست های تو کبوتری 
لانه کرده است

زهرا آقامیرزايي
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خداوند هستی
به نام خداوند خورشید و ماه

که دل را به نامش خِرَد داد راه

خداوند هستی و هم راستی
نخواهد زتو کژی و کاستی

خداوند کیوان و بهرام و شید
کزو يست  امید بیم و نويد

ستودن من او را ندانم همی
از انديشه جان برفشانم همی

ز گردنده خورشید تا تیره خاك
همان باد وآب، آتش تابناك

به هستی يزدان گواهی دهند
روان تو را آشنايی دهند

هم او بی نیاز است و ما بنده ايم
به فرمان ورايش سر افكنده ايم

ابوالقاسم فردوسی طوسی
شاعر قرن چهارم هجری

 باران بهاری
بگذار باران بر صورتت بوسه بزند

بگذار قطره های نقره ای باران
سر و رويت را نوازش کنند.

بگذار باران برايت لالايی بخواند

باران
گودال های کوچك و راکد،

در پیاده روها درست می کند

باران
در جويبارها جاری می شود

باران 
شب ها بر روی پشت بام خانه ها

آواز خواب می خواند

ومن باران را دوست دارم

لنگستون هیوز
مترجم: مجید عمیق
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بازار کرمان
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   زهره كريميمکان قیمت ها

بازارهاي سنتي
مجتمع هاي  و  لوکس  خريد  مراکز  از  که  زمان هايي  در   
تجاري خبري نبود،  هر شهر براي خودش بازاري داشت. 
بازارها از همان ابتدا در  مكان هاي پر رفت  و آمد مردم، به 
خصوص کنار دروازه ها و میدان اصلي شهر شكل مي گرفتند.

بازار کلمه اي است فارسي و ريشة آن در زبان پهلوي بهاچار 
مي شود  گفته  محلي  به  بازار  است.  قیمت ها(  مكان  معني  )به 
به  خدمات  يا  کالا  مبادلة  براي  فروشندگان  و  خريداران  که 
آنجا مي روند. بازار، چه در قديم و چه امروز، بخش مهمي 

از اقتصاد کشور ما بوده و همیشه در بحران هاي سیاسي 
نقش مهمي داشته  است. حتي تعطیلي بازار  و رکود اقتصاد 
توانسته  است جريان هاي سیاسي را تغییر بدهد. در کشور 
ما بازارها به صورت دالان هايي مستقیم هستند که در دو 
طرف آن مغازه هايي براي فروش اجناس وجود دارد. پس 
نام  به  فرعي هايي  شدند،  زياد  مغازه ها  تعداد  که  آن  از 
گسترش  بازارها  و  آمدند  به وجود  بازارها  دل  در  راسته 
پیدا کردند و در هر راسته اجناس خاصي فروخته شدند.

بازار زن جان
شده  ساخته  قاجار  آغامحمد خان  زمان  در   
است. گفته مي شود بلندترين بازار ايران 
است که يك کیلومتر طول دارد. اين بازار 
از هشت راستة اصلي تشکیل شده است 
قرار  سراها  دل  در  حجره ها  از  قسمتي  و 

گرفته اند.
به  متصل  کاروان سراهاي  همان  سراها 
به  مسافر  نبود  دلیل  به  که  بودند  بازار 

تجارتخانه تبديل شدند. 

بازار کرمان
از  است.  معروف  هم  خان  گنجعلي  بازار  به 
و  به هم تشکیل شده  بازار متصل  چندين 
بیش از 60 درصد آثار تاريخي کرمان را در 
خود جا داده است. براي ديدن مجموعة وکیل 
بايد از دل بازار گذشت. از راسته هاي مهم 
آن  راستة مسگرهاست. بازارها به وسیلة 
به همديگر وصل مي شوند.  چهارسوق ها يي 
اگر چه قدمت اين بازار به هشت قرن قبل 
به  اما بیشترين قسمت هاي آن  برمي گردد، 
دوره هاي صفويه و قاجاريه مربوط اند. يکي 
از زيبايي هاي معماري بازار کرمان گنبدهاي 
پیوستة آن است که نظر هر گردشگري را به 

خود جلب مي کند.

بازار تهران 
 اين بازار  در حدود سال 948 هجري قمري 
شهر  مرکز  در  است.  شده  بنا  )صفويه( 
تهران و نزديکي هاي کاخ گلستان قرار دارد. 
بخش هايي از آن به صورت سر پوشیده و 
بخشي هايي ديگر به صورت سر باز هستند. 
براي  و  است  پیچ  در  پیچ   به صورت  بازار 
کساني که آشنا نباشند، مي تواند سردرگم 
کننده باشد. يکي از بازارهاي مهم آن بازار 
با مدرسه و مسجدي  امیر است که همراه 
خیلي ها  و  شده  ساخته  امیرکبیر  اموال  از 
هنوز  تهران  بازار  مي کنند.  ديدن  آن  از 
اهمیت بسیار بالايي در اقتصاد کشور دارد 

و همچنان پر رونق و آباد است.

بازار تبريز
به  مي رسد.  هجري  چهارم  قرن  به  قدمتش 
دلیل اينکه شهر تبريز در مسیر جادۀابريشم 
آنجا  از  کاروان  هزاران  روزانه  داشت،  قرار 
رد مي شدند و بازار تبريز رونق بسیار خوبي 
کیلومتر  يك  حدود  در  آن  مساحت  داشت. 
آجري  بازار  بزرگ ترين  بازار  اين  است  مربع 
شاهکارهاي  از  يکي  و  جهان  سرپوشیدۀ 
جهانگردان  مي شود.  محسوب  ايراني  معماري 
طاق ها  نوشته اند.  تبريز  بازار  بارۀ  در  زيادي 
هم  به  آجري  سازه هاي  بلند،  گنبدهاي  و 
پیوسته، تیمچه ها، سراها و تعدادي مدرسه و 
مسجد نیز به اين بازار اهمیت خاصي داده اند. 
بازار تیمچة مظفريه است  معروف ترين بخش  
که يکي از مراکز عمده تجارت و صادرات فرش 

ايران است و شهرت جهاني دارد.
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  ياسمن رضايیان
  تصويرگر: حمیده محبی

راه را روشن و واضح ساختی و جانشینانی اختیار كردی؛ 
نگهبانــی پس از نگهبان، از زمانی تا زمانی ديگر، برای 
برپا داشتن دينت و حجّتی بر بندگانت برای اينکه حق 
از جايگاهش برداشــته نشود و باطل بر اهل حق پیروز 

نگردد. )فرازی از دعای ندبه(
حواست هست و خیالم راحت است. حواست هست و من 
بدون نگرانی کتاب می خوانم، داستان می نويسم، با دوستم 
می خندم، به گلدان ها آب می دهم و شــب، قبل از آمدن 

پدر به خانه، برای خستگی هايش چای دم می کنم.
وقتی حواســت هســت، ته دلــم آرام اســت. همه چیز 
ســر جايش قرار دارد. پیش از من جهان در آرامشی که 
به خاطر حضور تو بود زندگی می کرد. بعد از من هم اين 

آرامش ادامه خواهد داشت.
تــو نگهبانانــی داری که اين آرامــش را در جان جهان 
می ريزند. آن ها از تو و خوبی هايت حرف می زنند. از اينكه 
با تو همه چیز سر جايش اســت و همه جا روشن می شود. 
آن ها هر بار به شكلی تازه مرا صدا می کنند. يك بار باران 
می شــوند و يك بار صــدای مادرم. بار ديگر عكســی از 
طبیعت شهری دور که مرا مجذوب خودش کرده است. 
من از شنیدن صدای باران، از شنیدن صدای مادرم، من 

از تماشای آن عكس، پر از آرامش می شوم.

امروز وقتی داشتم به گلدان ها آب می دادم، احساس کردم 
با من حرف زدی. وقتی خوب فكر می کنم می بینم بار ها و 
بار ها برايم پیش آمده اســت که با صدايی مبهم در قلبم 
با من حــرف زده ای. انگار تمام کار های روزانه ام ردی از 
حضور تو دارند. اين طور اســت که داستان دوست داشتن 
تو و داستان ايمان داشتن به تو شیرين می شود و دنباله دار. 
من پیوسته تو را دوست دارم و تو پیوسته حواست به من 

هست. و اين ماجرای دوسويه خودِ خود حقیقت است.
حرف های تو حقیقت است. آنچه در دلم می اندازی، راهی 
که پیش رويم روشــن می کنــی و ايمانی که در قلبم قرار 
داده ای، حقیقت است. تو با من از اتفاق هايی حرف می زنی 
کــه خودت وعده داده ای و من در کتابت خوانده ام وعدۀ 

تو حق است و به آن عمل می کنی.
بعد از آب دادن به گلدان ها نوبت دم کردن چای می رسد. 
دارم به دوست داشــتنت فكر می کنم. دوست داشتن تو 
بايد چیزی شــبیه به عطر چای باشــد؛ منحصر به فرد و 
دلگرم کننده و لابد داســتان ايمان به تو داســتان همان 
چراغی است که در خیابان روشن شده است. تصوير اين 
خیابان روشــن با عطر چايی که در سرم می چرخد، مرا 
آرام می کند. اين آرامش حقیقت دارد. من هیچ چیز را در 

دنیا با اين آرامش عوض نخواهم کرد.

داستان 
دوست داشتن تو

داستان 
دوست داشتن تو
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 تصویرگر: محمدرضا اکبری                 
 تصویرگرصفحات: مهدي صادقي                

  زير نظر عليرضا لبش

خبرگزاری ضد زنگ: نرخ تعرفة عيدی اعلام شد.



زنــــگ
شعر

shayesteh: 
 من که همش در حال جدا کردن پسته از وسط آجیل بودم.

: سهیلا کجا؟ خوش گذشت؟

: سهیلا  دریاچه خشک شده بود. توش پیاده روی کردیم.

 :سولماز
 رفته بودیم شیراز. به جای جاهای دیدنی، فقط آدم دیدیم. ساعت 2 
شب  رفتیم حافظیه با حافظ خلوت کنیم، توی خلوتمون دوهزار نفر 
دیگه هم بودن. عكس می گرفتن برای اینستاگرام که زیرش بنویسن: 

من و حافظ یهویی.

AFSANEH: 
 من آن قدر رفتم عید دیدنی و خاله و عمه ماچم کردن که صورتم 

زخم شده.

  ما که رفتیم مسافرت. :سولماز

shayesteh: 
بچه ها من آن قدر شیرینی خوردم که شبیه گابی شدم. باید از فردا برم 

ورزش، لاغر کنم.

shayesteh: .دیگ به دیگ می گه رویت سیاه 

: سهیلا  ما که رفتیم ارومیه.

 :سولماز
تو خودت از قبل شبیه گابی بودی، الان احتمالاً شبیه دیبی شدی. 

 عليرضا لبش

بچه ها تعطیلات عید خوش گذشت؟

ما آن قدر مهمون داشتیم که بابام یه وقتایی به همسایه هایی 
که مهمون نداشتن، یكی دو تا مهمون قرض می داد.

عكس تو رو هم دیدم توی اینستاگرام. خب چه کاری بود؟ 
می اومدید خونة ما، از اونجا که خلوت تر بود.

AFSANEH: قایق سواری هم کردید توی دریاچه؟ 

زنــــگ
تکنولوژی

                           من و حافظ و عید نوروز همین حالا یهویی

شبيه 
ای کيو سان

ای پدر هستی چرا دائم پریشان غم مخور
این قدر از دست من لطفاً پدرجان غم مخور

گر چه می دانم به فكر حال فردای منی
فكر کمتر کن شبیه ای کیوسان، غم مخور
عاشق شهریورم، خرداد مال بچه هاست
بابت تجدیدهایم جان مامان غم مخور

هندسه آخر نخواهد رفت توی مغز من
فیل هرگز جا نگردد توی فنجان غم مخور

فوق فوقش می شوم بیكار و بی مسئولیت
می نشینم توی خانه کنج ایوان غم مخور
عاشق بیكاری ام تا ظهر هم خوابم ولی

خواب می بینم شدم اول در استان غم مخور
خواب می بینم که هستم افتخار خاندان

هستی از من راضی و خوشحال و خندان غم مخور
خواب  سنگین هم به آدم ها انرژی می دهد

هست هم مقرون به صرفه، مفت و آسان غم مخور
غم مخور تعبیر خوابم نیست خیلی افتضاح

می خرم هفتاد سال بعد پیكان غم مخور

  سعيد طلایی
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زنــــگ
ورزشي

آیا می دانید چرا کشُُتی محبوب ترین و مهم  ترین ورزش ما ایرانی هاست؟ به همان دلیلی که شعر محبوب ترین هنر 
ماست! چه کشتی و چه شعر، در طول تاریخ هزینة چندانی برای باباهای بشر نداشته اند. برای شعر نوشتن یک کاغذ 
و یک قلم و یک آدم بیكار نیاز است. برای کشتی حتی این ها هم لازم نیست. فقط به جای یک آدم باید دو تا 
آدم بیكار داشته باشیم. به محض شروع شدن کشتی، بقیة بیكارها خودشان دور آن دو جمع می شوند. تا چند دهه قبل، 
کشتی  گرفتن حتی دوبنده هم نمی خواست. کشتی گیران قدیم هیچ از این سوسول بازی ها خوششان نمی آمد و برای 

کشتی کلاً می کنَدند!
مورخان تاریخ، کشتی را به دو بخش تقسیم کرده اند: قبل از هادی عامل و بعد از هادی عامل. البته باید توجه داشته 
باشید که آقای عامل اصلاً  کشتی گیر نیست و فقط مسابقه های کشتی را گزارش می کند. شیوه گزارش کردن کشتی 
ایشان طوری است که آدم بعد از دیدن مسابقه، حتی اگر باخته باشد هم افتخار عجیب و غریبی احساس می کند و هی 

به این و آن می گوید: »خسته نباشی پهلوان... احسنت به تو پهلوان... جانانه کشتی گرفتی!«

                               
     

چغر بد بدن
  عبدالله مقدمی



زنــــگ
پرورشي

 تختة سیاه بر وزن هستة ماه، قطعه ای بر دیوار کلاس های قدیمی بوده که معلم ها برای آموزش آن را گچ کاری 
می کردند. اکثر تخته سیاه ها سبز بودند و وقتی علت را جویا می شدیم، می گفتند، شاید تخته سازان»سبز« را در کارگاه »سیاه« 

صدا می کنند.
یكی از عادت های بدی که بچه ها داشتند، کتک زدن تخته بود. وقتی یكی از دانش آموزان به سلمانی می رفت، 
دوستانش برای اینكه چشم نخورد، می رفتند و می زدند به تخته. آن قدر می زدند تا تخته ترک بردارد و مجبور شوند قسمت 

ترک خورده را گچ بگیرند.
رفته رفته برای صرفه جویی در هزینه های رنگ آمیزی تخته سیاه به رنگ سبز، تخته های سپید جای خود را در میان 
کلاس ها باز کردند با حضور تختة سفید) یا همان وایت برد خارجكی( گچ ها بازنشسته شدند تا ماژیک های جوان و جویای 

نام میان معلمان و دانش آموزان دست به دست شوند.
خلاصه، تخته سیاه ها با همة مشكلات و سختی ها، پایان خوشی داشتند و رو سپید شدند.

  صابر قدیمیتخته سياه
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بخوانیم

 در ايــن کتــاب ، مخاطبــان بــا اطلاعات 
تاريخــي دربــارۀ اکتشــافات طبیعي و 
داســتان هاي واقعي در باب ســفرهاي 
و  قاره هــا  اعمــاق  بــه  اعجاب انگیــز 
جنگل ها و درياها آشنا مي شوند. زبان 
اثــر طنزآمیــز و توضیحات هــر بخش 

گزارش گونه است.

تألیف: گانري، آنیتا
مترجم: محمود مزيناني

 ناشر: پیدايش
)تلفن: 021-66970270(

قطار سریع السير
مأمور قطار: ببخشید، آقا این قطار سریع السیره و بلیط شما مال قطار عادی است.

مسافر: من هیچ عجله ای ندارم. می توانید به راننده تان بگویید آرام برود.

گریة دفاعی
سازو کار دفاعی بچه های زمان ما گریه بود، اما الان یک کلمه حرف بزنی، رمز وای فای 

رو عوض می کنند.
»بهراد معینی«

سوپِ مگس
مشتری: گارسون، ببین یک مگس در سوپ من غرق شده.

گارسون: ببخشید قربان، ما نمی تونیم برای تمام مگس های اینجا 
زنــــگنجات غریق استخدام کنیم!

تفریح
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داروخانه

مشتری: آقای دکتر برای موی سفید چی دارید؟
دکتر: احترام بسیار! کاراگاه

کاراگاه: آقای رئیس، آن دو نفری که تعقیبشان می کردم، رفتند سینما! 
رئیس: پس تو اینجا چه کار می کنی؟

کاراگاه: من چون آن فیلم را دیده بودم، برگشتم اداره!



زنــــگ
ورزش

این خارجی ها همه چیزشان عجیب و غریب است. اسم ورزش هایشان هم عجیب است. آخه »سبدتوپ« 
هم شد اسم؟

 حالا خوب است انگلیسی ما خیلی خوب نیست و تا پنج دقیقة دیگر، هم معنی »بسكت« یادمان می رود و 
هم معنی »بال«، والاّ عمراً می توانستیم وسط زمین بازی جلوی خنده مان را بگیریم و بتوانیم یک شوت سه 

امتیازی درست و حسابی بیندازیم. 
از تاریخچة شكل گیری بسكتبال اطلاع دقیقی نداریم. )البته توجه داشته باشید که ما اطلاع نداریم. بعضی ها اتفاقاً 

خیلی هم دقیق اطلاع دارند(. قوانین این بازی هم خیلی ساده است. 
توپ را بگیر، بكوب روی زمین و بینداز توی سبد حریف! می بینید چقدر آسان است؟ ای وای ببخشید، یک 

لحظه صبر کنید، هنوز تیم حریف وارد زمین نشده!
یكی از لذت بخش ترین حرکات در ورزش بسكتبال آویزان شدن از سبد تیم حریف بعد از زدن گل است 
که البته  برای این کار باید حداقل دو متر قد و یک سبد قرص و قائم غیرچینی داشته باشیم و داشته باشند که 

نداریم و ندارند. خب بگذریم، قضیه کلاً منتفی است!

سبد توپ   سروش فردوس
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  شروین سليمانی



زنــــگ
جهانی
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رو ویبرگان
  شروین سليمانی

در ژاپن سالی ۱5۰۰ زلزله رخ می دهد که این یعنی به طور متوسط 
روزی چهار پنج بار لرزش زمین. می توان گفت ژاپنی ها به صورت 
پیش فرض روی ویبره هستند! به علاوه، در این کشور بیش از 2۰۰ 
آتشفشان فعال وجود دارد که همیشه آمادة فوران هستند و دود از 
سرشان در می آید. مردان ژاپنی رسم دارند که برای عذرخواهی 
موی سرشان را از ته می تراشند. اینجاست که ما باید خدا را شكر 
کنیم که این رسم به کشور ما نیامد، و گرنه با  وجود کلی کلةّ بی مو، به 

نورافشان ترین کشور دنیا تبدیل می شدیم!
قیمت هر عدد خربزه در ژاپن سیصد دلار است که به پول ما می شود 
یک میلیون تومان که حدوداً قیمت یک سكة تمام بهار آزادی طرح 

جدید است. جالب اینكه خربزه را به دوستانشان کادو می دهند. حتی 
دیده شده که عروس و داماد، بعد از مراسم پاتختی، با دیدن دو سه تا 
خربزه بین آن همه کادو، از شدت خوش حالی از حال رفته اند و به 

جای خانة بخت راهی تخت بیمارستان شده اند! 
و آخر اینكه، تخمة ژاپنی از قدیم مهم ترین نقطه اشتراک فرهنگی ما 
و ژاپنی ها محسوب می شد، اما بعد از اینكه دولت ژاپن این موضوع 
را از بیخ تكذیب کرد، معلوم شد خاستگاه این تخمه روستای جابان 
در دماوند است و هیچ ربطی به ژاپن ندارد. این شد که تنها نقطة 
اشتراک ما و ژاپنی ها هم از بین رفت و لذت خوردن تخمه ژاپنی 

را به نصف کاهش داد! 



 روح الله احمدي عيد دیدني
 تصويرگر:مهدي عزيزي 

»امیدوارم تعطیلات عید بهتون خوش گذشته باشه. 
تعریف کنید ببینم چی کارا کردید!«

 »ما توی تعطیلات عید حسابی کاسبی کردیم.«

»ما همة تعطیلات رو خونه »نمی گفتی هم معلوم بود!«
بودیم. منم به جای اینکه غصه 
بخورم، پسته و آجیل خوردم.«

»یعنی هیچ کدومتون درس نخوندین؟«»پیاده که خسته می شدیم!«

»همین که الان اومدیم مدرسه، کلی 
زحمت کشیدیم. احمدي اینا هنوز هم از 

سفر برنگشتن.«
»عوضش ما با ماشین باکلاس جدیدمون 

رفتیم سفر؛ دشت و جنگل و...«

»با ماشین که نرفتید توی جنگل!؟«

»ما هم خونه بودیم و هم خونه نبودیم! یعنی در رو باز 
نمی کردیم که فکر کنن خونه نیستیم. آخه فامیلای ما عید 

دیدنی نمیان که! به قصد اقامت لشکرکشی می کنن!«

»شما تو این سن و سال باید درس 
بخونی، نه اینکه بری سر کار!«

»کار نمی کردیم که! عید دیدنی می رفتیم 
و عیدی می گرفتیم. تــازه، رفتیم خونه 
اونایــی کــه پارســال خونــه نبــودن و 
عیدی های پارسال رو هم زنده کردیم.«



رافلزيا بزرگ ترين گل در 

جهان است که پهنايش حدوداً به يك 

متر مي رسد و هفت کیلو گرم وزن دارد. 

رافلزيا فاقد ريشه و ساقه و برگ است و در 

مجاورت ساير گیاهان زندگي تقريباً انگلي دارد و 

در جنگل هاي باراني  اندونزي و جزاير سوماترا 

مي رويد.

1. نام نخستین برگ هاي يك گیاه گلدار.
 2. نگهداري از شــاخه و برگ و رســاندن آب و 
املاح جذب  شــده از زمین به برگ توســط اين 
بخش از گیاه انجام مي گیرد. 3. ســرخس ها 
و خزه هــا بــه جاي تولیــد دانه توســط چه نوع 
سلول هايي زياد مي شــوند و حیاتشان را آغاز 
مي کنند؟ 4. اصطلاح علمي در گیاه شناسي 
براي نامیدن ساقه هاي زيرزمیني. 5. پهنگ 
برگ به وســیلة ايــن زايده به ســاقه متصل 
مي شــود. 6. اندام نر گل نامیده مي شود.
 7. هويــچ داراي اين نوع  ريشــه اســت.
 8. نام ماده اي که ديوارۀ ســلول گیاهي را 
تشــکیل مي دهد. 9. به درخت انگور هم 
گفته مي شــود. 10. بافت آوندي که غذاي 
ساخته شــده در برگ ها را به همة اندام هاي 
گیاه منتقل  مي کند. 11.به عمل دفع آب به 
صورت بخار آب از سطح برگ گفته مي شود. 

12. همة گیاهان گل دار در اين گروه طبقه بندي 
مي شــوند. 13. غذا ســازي  در اين بخش از 
گیاه روي مي دهد. 14. نوعي درخت از دسته 
مخروطیان که برگ هاي ســوزني شــکل دارد. 

15. گندم و برنج داراي اين نوع ريشه اند.

بقهمسا
جواب جدول را به دفتر مجله ارسال کنید 

و جايزه بگیريد.

می
ظی

دا ع
ح: ن

طر
  

ق 
عمی

د 
جی

   م

خیزران  ني 

سريع ترين رشد 

را در جهان گیاهان دارد 

و روزانه ممکن است نود 

سانتي متر بر طولش افزوده 

شود.

توت 
بر دويست تاست.توت فرنگي در اندازۀ متوسط بالغ قرار دارند. تعداد دانه هاي يك است که دانه هايش در بیرون فرنگي تنها میوه اي 

دانه هاي 
گرده هنگام پخش 

شدن در هوا سبب حساسیت در 
بعضي افراد مي شوند که عوارض آن 

به صورت خارش، ريزش اشك از چشم 
و عطسه کردن است و در اصطلاح اين 

نوع حساسیت تب يونجه نامیده 
مي شود.
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كتـاب 
لطیف
  علي فرخي

به راستي كه اين قرآن براي مؤمنان 
و ايمــان آورندگان شــفا و رحمت 
است و نسخه اي شفابخش محسوب 
مي شــود؛ اگرچه در نــگاه كردن به 
قرآن كريم هم خير و بركت اســت و 

خواندن قرآن سفارش شده است.2
اما براي ما كه فارس زبان هســتيم، 
خواندن و دانستن معاني قرآن مفيد و 
سودمند است، تا علاوه بر بهره گيري 
از نورانيــت قــرآن، از دســتورهاي 
سرنوشت ســاز كلام الله مجيد فيض 
ببريم. همان گونه كه گفته شد، قرآن 
مجيد دســتورالعمل صحيح زندگي 
كردن است و با پيروي از آن مي توان 
به سعادت دنيا و آخرت رسيد. براي 
آنكــه بتوانيم بهتر از قرآن اســتفاده 
كنيم، بايد بــه قرآن هايي كه ترجمه 

دارند، مراجعه كنيم.
اما دربارة برخي آيــات، با خواندن 
ترجمة آن ها نيز شايد درك درستي 
از آيه پيــدا نكنيم. براي همين، لازم 
اســت علاوه بر ترجمه، به نوشــتة 
كساني كه آيات قرآن را شرح و تفسير 
كرده اند نيز مراجعه شود. اين كتاب ها 
به »تفسير قرآن« مشهور هستند. از 

و به وسيلة قرآن، آنچه را شفا 
و رحمت است براي مؤمنان نازل 
مي كنيم و بر ســتمگران به جز 

خسران نمي افزايد.1

جمله تفسيرهاي معتبر قرآن مي توان 
اثر مرحوم  به تفسير »مجمع البيان« 
آيت الله طبرسي، »تفسير الميزان« 
اثــر مرحوم علامه سيدحســين 
طباطبايي، »تفســير نمونه« نوشتة 
آيت الله مكارم  شيرازي و جمعي از 
فضلا حوزة علميه قم  و »تفسير نور« 
اثر حجت الاسلام قرائتي اشاره كرد.

با توجه به اينكه مفهوم برخي آيات 
را نمي تــوان از معنــي ظاهري آن ها 
درك كرد، اين مفسران هستند كه با 
در نظــر گرفتن آيات ديگر قرآن يا با 
مراجعه به احاديث معتبر، آيه را شرح 
و توضيح مي دهند و تفسير مي كنند. 
به كســي كه قرآن را تفسير مي كند 

مفسر قرآن گفته مي شود.
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زيرنويس ها:
1. سورۀ اسراء آية 82  2. سورۀ مزمل آية 20  3. سورۀ توحید آية 1  4. سورۀ اعراف آية 31  

5. سورۀ فتح آية10  6.سورۀ شوري آية11  7. سورۀ آل عمران آية 7  8. سورۀ بقره آية 1

در قرآن كريم به طور مســتقيم به آيات محكم و متشابه اشاره 
شــده اســت7. اين كتاب، كتاب هدايت است8 كه ما را به سوي 
سعادت ابدي رهنمون مي شود و براي فهم آيات آن لازم است با 
زبانش آشنا شويم. سپس مي توانيم از قرآن هايي كه ترجمة آيات 
را همراه دارند اســتفاده كنيم و براي اينكه معاني براي ما قابل 
فهم شوند، به تفسيرها رجوع كنيم و بيش از پيش از اين كتاب 

هدايت بهره مندم شويم.

آيـات محكـم 
آيات محكم معني روشن و واضح دارند؛ مثل آية 
شريفة »قل هو الله احد«3: بگو خداوند يكتاست يا 
»كلوا و اشربوا و لاتســرفوا«4: بخوريد و بياشاميد 

ولي اسراف نكنيد.

آيـات متشابه 
 
برخي آيات متشــابه هستند، يعني لازم است به 
وســيلة آيات محكم تفسير شــوند تا معني آن ها 
روشــن و مشــخص شــود؛ مثل آية »يدالله فوق 
ايديهم«5: دست خدا بالاي همة دست هاست. مگر 
خداوند دست دارد كه دست او بالاي همة دست ها 

باشد!
اما وقتي به آية »ليس كمثله شــي«6: هيچ چيز 
مثل خدا نيست، مراجعه مي كنيم كه آيه اي محكم 
اســت، اين موضوع مشخص مي شــود كه نه تنها 
خداوند دســت و اعضا ندارد، بلكه هيچ چيز مثل 
خدا نيســت. مي توان فهميد كه در اينجا منظور 
دست ظاهري نيســت، بلكه منظور اين است كه 

قدرت خداوند فوق همة قدرت هاست.

آيـات قرآن 
به محكـم 
و مـتشابـه 
تـقـسیـم 
مي شونـد.

آمده است.علوم ديگر در قرآن سخن به ميان جاذبة زمين و زوجيت گياهان و بسياري به آن ها دست يافته اســت! براي مثال، از نداشته است و بشر با پيشرفت علم و فناوري كتاب قرآن آمده اند كه انسان از آن ها خبر  بسياري از اسرار طبيعت و علوم در آيا مي دانيد
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  ياسمن رضايیان

ديده ای روز های اول عید ولوله ای گنگ در دلت می افتد؟ انگار دل آدم بند         پــدربه نام 
نمی شود! احساس می کنی نبايد ساکن بمانی. بايد بلند شوی و کاری بكنی؛ 
روز های  هوای  آمدن  برای  پنجره  کردن  باز  مثلًا  ساده؛  چند  هر  کاری 

ابتدای بهار به داخل خانه. 
سین  هفت  رحیم«.1  من رب  قولاً  »سلام  می چرخد:  ذهنم  در  حالا 

با مهمان ها  اتفاق خوبِ در راه، همراه  قرآنی چیده ام و منتظرم 
زنگ خانه مان را بزند.

شبانه روز  در  آن قدر  می گويم.  را  خیر  يا  بله  همین  است،  ساده  کلمة  يك 

و  کوتاه  کلمه های  همین  است  باورش سخت  که  می کنیم  استفاده  آن ها  از 

ساده، گاهی مسیر و سرنوشتي را تغییر می دهند؛ درست مثل رأی آری به 

جمهوری اسلامی ايران. همان بله ای که 12 فروردين سال 58 اتفاق افتاد. 

فكرش را بكن، نه فقط يك رأی آری؛ بلكه صندوق ها پر از کاغذ هايی 

و همین  بود،  نوشته شده  کلمة ساده در آن ها  شدند که همین 
کلمه سرنوشت کشور مان را تغییر داد.

1

10

12

آغاز نوروز

ولادت 
امام باقر )ع(

اسلامی ايرانجمهوری روز 

میان عرب رسم بود، وقتی کودکی به دنیا می آمد، برای او اسمی بگذارند 
انتخاب  لقبی  او  برای  ويژگی هايش،  به  توجه  با  بزرگ شد،  زمانی که  و 
کنند. اول رجب بود که به دنیا آمد و نامش را محمد گذاشتند. عالم دين 

شد و به اين نام مشهور. 
همین بود که پیامبر )ص( به يكی از ياران خود گفت: »ای جابر، امید 
است که تو در دنیا بمانی تا ملاقات کنی فرزندی از اولاد حسین که 
او را محمد نامند. او علم دين را مو شكافی می کند. پس هر گاه او 

را ملاقات کردی، سلام مرا به او برسان.«2
امام محمد باقر )ع( در سال 57 قمری در مدينه به دنیا آمد. 

ديگر  و  است،  باقر العلوم  ايشان  لقب  مشهور ترين 
لقب هايش»شاکر« و »هادی« هستند.
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22 ولادت 
امام علی)ع( 
و روز پدر

تنها پدر جهان بود که در خانة کعبه به دنیا آمد. بیشتر از هر پدر 
ديگری با بچه ها بازی می کرد و بیشتر از هر پدر ديگری فرزند داشت، 
چون پدر تمام بچه ها بود. اصلًا آن قدر مهربان بود که پدر هر که او را 

دوست می داشت می شد.
 13 بار تو را پدر صدا می زنم و ته دلم شادی عظیمی به پا می شود. 
چقدر خوب است قلب تو آن قدر بزرگ است که برای همة ما که 

دوستت داريم جا دارد. روزت مبارك پدر ترين پدر دنیا؛ پدری 
که مهربانی ات سال هاست در دلم اتفاق افتاده است.

13 روز طبیعت
»من چه سبزم امروز...« افتاده بود و داشتم به شعر سهراب فكر می کردم: جوانه زده و سبزه ها نگاه کنم. آرامش خاصی در دلمذهنم را از همه چیز خالی کنم و فقط به درخت های تازه ولی راستش هیچ کدام نبود. اصلًا ناراحت نبودم. سعی کرده بودم »از اينكه سوختی ناراحتی، يا اينكه فردا بايد به مدرسه بروی؟« پرت شد. يك دفعه ديدم دختر خاله ام کنارم نشسته است و می گويد: از بازی بیرون آمدم. داشتم بازی را تماشا می کردم که کم کم حواسم بعد از ظهر بود که داشتیم وسطی بازی می کرديم. توپ به من خورد و 

»يكی از ياران امام رضا )ع( می گويد، در مدينه به حضور آن حضرت شرفیاب 
شدم و گفتم: پیش از آنكه خدا جواد )ع( را به شما عنايت کند، ما دربارۀ امام 
بعد از شما پرس و جو کرديم. فرموديد خدا به من پسری عنايت خواهد کرد. 
امام ما چه  افتاده است، تكلیف ما پس از شما چیست و  اتفاق  اين  اکنون که 

کسی خواهد بود؟
امام رضا )ع( در پاسخ، به امام جواد )ع( که مقابلش ايستاده بود اشاره کرد. آن 
شخص گفت: او که بیش از سه سال ندارد! امام رضا )ع( فرمود: »کمی سن 
ايراد ندارد. چون حضرت عیسی )ع( در حالی که کمتر از سه سال داشت، 

به پیامبری رسید«3
دنیا  به  مدينه  در  قمری   195 سال  رجب  دهم  در  جواد )ع(  امام 

رسیدن  راه  معنی  به  »باب الحوائج«  ايشان  القاب  از  يكی  آمد. 
به حاجت هاست. به همین دلیل، هر کس خواسته ای دارد 

ايشان را میان خودش و خدا واسطه قرار می دهد تا خدا 
به حرمت وجود والای ايشان در خواستش را 

اجابت کند.

ولادت 19
امام جواد)ع(

هر کدام از مورچه ها اندازۀ يك گربة چاق بودند؛ قهوه ای و سیاه. اطرافم رژه 
می رفتند و هر لحظه به من نزديك تر می شدند. احساس کردم يكی از آن ها به 

ديگری گفت: الان حسابش را می رسیم!
با من بودند!؟ سرم شروع به خارش کرد. می خواستم با تمام قدرت از آن جا 
فرار کنم، اما پا هايم به زمین چسبیده بودند. سعی کردم تكان بخورم. تقلا کردم 

که دست های بسته ام را باز کنم. سعی کردم. سعی کردم. سعی کردم. 
بالاخره از خواب پريدم. اولش گیج بودم، ولی يادم افتاد چه شده است! داشت 
خوابم می برد که صدای مامان را شنیده بودم: آن کیك را از روی زمین بردار، 

مورچه جمع می شود.
18 فروردين روز جهانی بهداشت و سلامت است. اسلام، به عنوان دينی کامل 

که در تمام زمینه ها راهنمای مسلمانان است، بر بهداشت فردی و عمومی 
تأکید کرده است. همچنین، روايات زيادی در اين مورد از امامان به 

دست ما رسیده است.

18
روز 

سلامتی 
و بهداشت

پي نوشت:
1. آية 58 
سورۀ يس 

و يکی از 
هفت سلام 
هفت سین 

قرآنی
2 و 3. پايگاه 

اطلاع رسانی 
حوزه
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راز غـــاز

رخ
پري

ره 
زه

تصوير منظره ای است که بسیار ساده  
شــده است؛ شكل ها ســاده و خلاصه 
شده اند. ابرها به شكل ابرهای آسمان 
نیســتند، بلكه نمايي کلــی از يك ابر 
هستند و از ريزه کاری هايی که می تواند 
شكل يك پرنده را در تصوير به وجود 
بیاورد، خبری نیست. درخت ها، دريا و 
حتی آدم ها هم ساده شده اند، اما با همة 
سادگی، ما وجودشان را حس می کنیم. 

شما هم آرامش و سکوتِ صبحگاه ساحل را احساس می کنید؟

 آسمان برای شما هم بی انتهاست؟

شما هم احساس می کنید با غازها به سوی آسمان پرواز می کنید؟ 

چه چیز اين احساس را در شما به وجود می آورد؟

بـا تـمـاشـای ايـن تـصـويـر، 

ها
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ديگر چه چیز كمك می كند ما احساس 
 سبکی و پرواز كنیم؟

تصوير با رنگ هايی از يك خانواده رنگ آمیزی شده است؛ خانوادۀ رنگ 
ســبز. ما به کمك رنگ زردِ سبز زلال، وجود گرما و نور خورشید را در 
آســمان صبحگاهی احساس می کنیم. رنگ سبز تیره جنگل و سرسبزی 
زمین را نشان می دهد. بازتاب رنگ جنگل روی ابرها و روی دريا  نیز با 

سبزی ديگر نشان داده شده است. 
اين هم خانواده بودن رنگ ها کمك می کند ما روشنايی اول صبح را خوب 
حس کنیم؛ موقعی که نور خورشــید کم کم قوّت می گیرد و پس از آن 
رنگ ها کم کم جان می گیرند. در مجموع، اين رنگ های هم خانواده کمك 

می کنند ما پرواز مهاجرت گونة غازها را در صبحگاه باور کنیم. 
فكر می کنید چه چیزهای ديگری ســبب می شود شما دلتان بخواهد باز 

هم به تماشای اين تصوير بنشینید؟! 

غازهای وحشــی، يك اثر از مجموعة هشــت منظره از يیلاق امُی هاکی، ماروتاپا چووبان يوکو 
 ـ اِ، 20 ـ 1815

می كند  كمك  چیز  چه 
با غازها به سوی آسمان 

 پرواز كنیم؟
به جهت حرکت ســاحل، بنــدرگاه، آدم ها 
و ابرهــای تصوير دقت کنیــد. ببینید چطور 
در کنار هم خط های افقــی و مايل به وجود 
آورده اند؟ ببینیــد اين خط ها چه طور به هم 

بافته شده اند!

خط های افقی
انتهای افق، آن جا که آســمان و دريا 

به هم دوخته شده اند، يك خط افقی به وجود 
آمده اســت. اين خط افقی بــا موج های دريا در 

پايیــن تصوير و ابرهای افقی بــالای تصوير )و البته 
نوشتة بالای تصوير(، همراه می شوند و کمك می کنند 
چشــم  ما آرام و نرم از اين ســوی تصوير به آن سو 
حرکت کند و تا پايین تصوير برســد. در اين جا )در 
پايین( موج های دريا و ســاحل سنگینی خاصی به 

وجود می آورند. اين سنگینی کمك می کند ما 
سبكی و رهايی ابرها را در بالای تصوير 

بهتر احساس کنیم. 

حركت های مايل
جنگل، ســاحل، بندرگاه و آدم هايی که به سوی 

بندرگاه می روند، همه به شــكل خط های مايلِ موازی 
با هم، ما را به ســوی دريا پیش می برند؛ درســت مثل 

موجی که آرام آرام پیش می رود. وقتی به غازها می رسیم، با 
آن ها پرواز می کنیم و بالا می رويم؛ بالا و بالاتر، تا دل آسمان 

می رويم. 
تكه ابر به هم پیوســتة هلالی شــكل روی دريا به شــكل 
يك طاق اســت. ما و غازهــا پروازکنان از زير آن طاق 

می گذريــم. انگار از زمین و همــة آنچه روی زمین 
است کنده می شويم. جدا می شويم و آزاد و رها 

در آسمان بی پايان پیش می رويم.
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 سازه هاي
سنگــي

 فاطمه رادپور

در دنیاي امروز، هنرمندان مجسمه ســاز با شناخت مواد 
گوناگون و قابلیت هاي آن ها موفق به ســاخت ايده هاي 
ذهني و عیني خود در قالب حجم هاي متنوع مي شــوند. 
سنگ ها نیز از موادي هســتند كه چه در گذشته و چه 
حال، مورد مصــرف و توجه هنرمندان بســیار بوده اند. 
هنرمند با تراشیدن اين ماده به كمك ابزارهاي گوناگون 

موفق به اجراي ايده هاي هنري خود مي شود.
در اين نوشــته قصد داريم توجه شما را به اين ماده كه 
در طبیعت و محیــط اطرافتان به فراواني مي يابید، جلب 
كنیم. ســنگ ها از نظر فرم و شکل، رنگ، بافت و اندازه 
متنوع اند. اين تنوع را در ساحل دريا، كوهستان ها، كنار 
رودخانه هــا يا در محیط اطرافتــان در كوچه، خیابان يا 
پارك ها مشــاهده مي كنید. شــما مي توانید شکل هاي 
آشنا را در سنگ ها جست وجو كنید و با آن ها حجم هاي 
هنري بســازيد. براي انجام اين كار به سنگ هاي متنوع، 
سنگ ريزه ها، چسب مايع همه كاره و مواد ديگري چون 
صدف، چوب و شاخه براي كامل كردن شکل خود نیاز 

داريد.
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در صورت يافتن شکل آشــنا، با چسباندن سنگ ريزه، 
صدف، شــاخه و چوب به ســنگ اصلي، شــکل خود 
را كامل كنید تا بیننده نیز بتواند شــکل يافتة شــما را 

تشخیص دهد.
علاوه بر حجم سازي با ســنگ ها مي توانید از آن ها در 
تزئین اشیا و دكور فضاي زندگي خود نیز بهره  ببريد. با 
كنار هم قرار دادن سنگ ريزه ها تابلو بسازيد يا با رنگ 
كردن سنگ ها آن ها را به تابلو يا مجسمه هاي كوچك و 
زيبا تبديل كنید. نمونه هاي ارائه شدۀ حجم هاي سنگي با 
استفاده از شکل خود سنگ و تركیب آن ها با سنگ ريزه، 
صدف و چوب به دست آمده و شما مي توانید به راحتي 
شکل انواع پرنده گربه يا درخت را تشخیص دهید. پس 

بسازيد و لذت ببريد.
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پردۀ آخر: رستم به سیاوش دقت را مي آموزد!
هنر بايد و گوهرِ نامدار

خرد يار و فرهنگ، آموزگار
چو اين چار گوهر به جاي آورد

دلاور شود پرو پاي آورد

رستم رو به سیاوش گفت: اي جوان! همه چیز آموختي، اما 
اکنون نوبت مهم ترين چیز است که تازيان به آن »دقت« 
است  ممكن  تو  ريزبیني.  و  توجه  يعني  دقت  و  مي گويند 
بتواني معما يا مسئله اي را به راحتي حل کني، ولي با بي دقتي 
در لحظة آخر به پاسخ نادرستي برسي. اين دامگهي است 
افراد را هم به دام مي اندازد. امروز  با هوش  ترين  که گاه 
مي خواهیم با پرسش هايي چند، دقت تو را بیازمايم و پس 
از آن، با خاطري آسوده، تو را تا بارگاه پدرت در پارس 

همراهي کنم.

داستان اول: منزلگاه هاي رستم!
رستم: خب عزيزم! برايت از يك سفر که همراه با برادرم 
چهل  سفرمان  هزينه هاي  براي  مي گويم.  داشته ام  فرامرز 
سكة طلا همراه داشتیم. هر جا تعدادي سكة طلا مي داديم 
و البته به عنوان بقیة پولمان، به ما سكه هاي نقره مي دادند. 
در منزلگاه نخست، براي خرج خوراکمان  هفت سكة طلا 
داديم ونصف سكة نقره گرفتیم. در منزلگاه بعدي سه سكة 
طلا داديم و دو سكة نقره گرفتیم. در منزلگاه بعد، فقط چهار 
سكة طلا داديم و بعد به شهري رسیديم و آنجا هم چیزهايي 
خريدم و خوراکي خورديم و ده سكة طلا داديم و چهار سكة 
استراحت کرديم و  بعد، در جايي ديگر  نقره پس گرفتیم. 
بابت  خوراکمان سه سكة طلا داديم و يك سكة نقره گرفتیم. 
در منزلگاه آخر هم چهار  سكة طلا داديم و شش سكة نقره 
گرفتیم. بعد از آن به مقصد رسیديم. حالا جوان بگو سیاوش 
اينكه  سرورم،   « گفت:  و  کرد  قطع  را  او  کلام  به سرعت 
ديگر کاري ندارد. در ذهنم حساب کردم. در مجموع 31 
سكة طلا داديد و 20 سكة نقره گرفتید. پس وقتي به مقصد 

رسیديد، 9 سكة طلا و 20 سكة نقره داشتید؟«
رستم قهقهه اي زد و گفت: »هان! ديدي جوان، گفتم دقت 
کن و عجله نكن! حالا بگو، وقتي ما به مقصد رسیديم، قبل 

از آن در چند منزلگاه استراحت و توقف کرده بوديم؟«
سیاوش با تعجب گفت: » خب ... آن را نشمردم!«

رستم گفت: »همین است ديگر! بايد به همة جوانب دقت کني! 
 و هر مسئله را از چند جهت ببیني. ما در شش جا توقف 
داشتیم. مسئله هاي دشوار را حل کردي، ولي مسئله اي به 

اين سادگي را نتوانستي! حالا مسئله اي ديگر.«

داستان دوم: قیمت جام شربت
اين بار دقت کن که اشتباه نكني. يك جام و شربت داخل 
آن روي هم سي سكة نقره ارزش دارند و جام 26 سكه 

بیشتر مي ارزد. قیمت شربت چقدر است؟
سیاوش فوري گفت: »سرورم واضح است! قیمت شربت 

چهار سكه است!«
اشتباه! مگر  باز هم  قهقهه اي زد و گفت: »  باز هم  رستم 
نگفتم دقت کن! من که نگفتم جام 26 سكه مي ارزد. گفتم 
26 سكه بیشتر از شربت مي ارزد اگر جام 26 سكه ارزش 
داشت، در اين صورت شربت هم 4 سكه ارزش داشت. ولي 
در اين صورت جام چقدر از شربت بیشتر ارزش داشت؟«

سهراب سر به زير گفت: »بیست و دو سكه!:
رستم با خنده گفت: » پس اين جواب ما نیست. در جواب 
دادن عجله نكن. شرط دقت،  خوب شنیدن و خوب گوش 
دادن است. دقت اصلًا با عجله سازگاري ندارد! حالا دوباره 
به مسئله فكر کن و جواب درست را بگو!« بچه ها! شما هم 

جواب را پیدا کنید و بعد با پاسخ ما مقايسه کنید.
با کمي فكر توانست پاسخ درست آن مسئله را  سیاوش 
بدهد. بعد رستم گفت: »حالا يكي ديگر. اما سعي کن اين 
و  به مسئله  نكن. خوب  نكني. عجله  اشتباه  را ديگر  يكي 

فرض هاي آن گوش بده و دقت کن.«

داستان سوم: قیمت شمشیر
روزي در بازار زابلستان  شمشیري را ديدم و پسنديدم، 
اما قیمتي که فروشنده مي گفت زياد بود. پس با 10 درصد 
تخفیف آن را خريدم. عجیب آنكه سال يعد، همان را با 10 
درصد سود، دوباره به خودش فروختم! قیمتي که او براي 
خريد شمشیر پرداخت نسبت به قیمت اولیه اي که خودش 

سال پیش به من گفته بود،  بیشتر است يا کمتر؟

  هوشنگ شرقي 
جام معما تصويرگر: زهره ضرغام پور
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سیاوش فوري گفت: »معلوم است سرورم، نه...«
رستم بانگ زد: »گفتم عجله نكن! با حوصله فكر کن و جواب بده!«

بچه ها، نظر شما چیست؟ بیشتر يا کمتر! شايد هم هیچ يك!
سحرگاه روز بعد، دو سوار  به سرعت از زابلستان دور شدند و به سوي سرزمین 
پارس حرکت کردند. رستم مي رفت تا سیاوش را که به خوبي تربیت شده بود، تا 

بارگاه پدرش، کیكاوس، مشايعت کند.
بسي رنج بردي و دل سوختي

                          هنرهاي شاهانم آموختي
                                           پدر بايد اکنون ببیند زمن

                                                                  هنرهاي آموزش پیلتن

پاسخ سـرگرمی
 1

2 6 1 3 7 5 8 9 4

5 3 7 8 9 4 1 6 2

9 4 8 2 1 6 3 5 7

6 9 4 7 5 1 2 3 8

8 2 5 9 4 3 6 7 1

7 1 3 6 2 8 9 4 5

3 5 6 4 8 2 7 1 9

4 8 9 1 6 7 5 2 3

1 7 2 5 3 9 4 8 6

2  پاسخ: 76. 

3 پاسخ:  جمع اعداد هر بخش 26 می شود.

    4

5  پاسخ: 12 عدد

پاسخ معما

داستان دوم:
اگر قيمت شربت را يك بخش بگيريم، قيمت جام 
و  جام  قيمت  پس  است.   26 اضافه  به  بخش  يك 
 26 اضافة  شربت  قيمت  برابر  دو  هم  روي  شربت 
است. پس دو برابر قيمت شربت 4 سكه ودر نتيجه 

قيمت شربت دو سكه و قيمت جام 28 سكه است
داستان سوم:

اين طور نيست كه قيمت فروش اوليه با قيمت خريد 
بعدي يكي باشد! اگر قيمت فروش اوليه 100 سكه 
بوده باشدف پس رستم با 10 درصد تخفيف آن را 
90 سكه خريده است و سال بعد با 10 درصد )نسبت 
به قيمت خريد( به قيمت 99 سكه فروخته است. پس 

قيمت فروش از قيمت پيشنهادي اوليه كمتر است؟
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بزن بريم 
                                آشنايی با دوهای سرعت

عي
زار

ي 
هد

 م

سکوت مطلق، آماده شدن هشت دونده برای مسابقه و 
سرانجام شلیك تپانچة داور مسابقه. تمام اين اتفاقات حتی 
به يك دقیقه هم نمی رسند، اما رقابت های بزرگی چون 
المپیك، می توانند توجه تمام مردم جهان را به اين ثانیه های 
حساس جلب كنند. همین موضوع، دوهای سرعت را به 

جذاب ترين رقابت در مسابقات المپیك بدل می سازد.

 کفش  کفش ها میخ های 9 میلی متری دارند 
کــه اصطکاکــی اندك با پیســت مســابقه ايجاد 
مي کننــد و ســبب می شــوند دونده هــا در اوج 

مسابقه به راحتی بدوند و سر نخورند.

تختة شروع مسابقه ) تختة استارت( 
تخته ای است که دونده دو پای خود را روي آن قرار می دهد. قرار دادن 
پاها در جلوی تختة استارت سبب می شود دونده راحت قوز کند و در 

هنگام شروع مسابقه راحت تر بجهد و سرعت بگیرد. 
اين تخته ها لنگری دارند که در پیست فرو می رود تا تخته کاملاً ثابت بماند. 
جلوی تخته نیز يك» پدال پا« وجود دارد که زاوية آن قابل تغییر است و 
دونده آن را به شكلی تنظیم می کند که راحت تر بتواند مسابقه را شروع کند.

  نحوۀ استارت زدن
در گذشته، هر دونده به شیوۀ خود مسابقه را شروع می کرد و قانون 
خاصی در اين باره وجود نداشت. برخی خم می شدند، برخی قوز 
می کردند و برخی در همان حال که ايستاده بودند، دويدن را آغاز 
می کردند. اما به مرور  زمان مشخص شد که سريع ترين حالت 
دويدن، آن است که دونده در ابتدا قوز کند. به اين ترتیب، امروزه 

تمام دوندگان برای شروع مسابقه به حالت زير عمل مي کنند:
1- روی يك زانو قرار می گیرند و هر دو پای خود را روی تخته 

استارت می گذارند
2- در همان حال دست ها را کمی بازتر از عرض شانه ها قرار 

می دهند
3- وقتی داوران فرمان آماده باش را صادر می کنند، دونده در حالی 
که هنوز پاهايش روی تختة استارت است، کمی بلند می شود و باسن 

خود را بالاتر از شانه ها می آورد. 
4- پس از شلیك تپانچة شروع مسابقه، دونده مي جهد و از تخته 
فاصله می گیرد. برای اينكه سرعت بیشتر شود، دوندگان در هنگام 
آغاز مسابقه، به پیست خیره می شوند. بدن آن ها از پیست فاصلة 
کمی دارد. اما اندکی پس از شروع مسابقه، دونده کاملاً صاف 

می شود و هنگام دويدن به جلو نگاه می کند.

 دستگاه های زمان سنج 

با توجه 
به اينكه در رقابت های دوی 

سرعت، صدم های ثانیه در تعیین قهرمان 
مسابقات نقش اساسی دارند، زمان طی شده 

توسط دوندگان بايد به طوري کاملاً دقیق مشخص 
شود. در رقابت ها از دستگاه های زمان سنج حساسی 

استفاده می شود که به دوربین متصل هستند 
و به شكلی خودکار زمان را اندازه 

مي گیرند. 
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چند نکته که برای 
دويدن بايد بدانید:

 دونده ها فقط نمی دوند
شايد فكر می کنید اگر بخواهید سريع بدويد، 
فقط بايد تمرين دو انجام دهید. اما بايد قلب 
عضلانی و ريه هايی قدرتمند داشته باشید. اگر 
آدم بدن ورزيده ای داشته باشد، کمتر مصدوم 
اين  و   می دود  بیشتری  بازدهی  با  و  می شود 
برای تمرينات مداوم و بلند مدت هم جواب 
می دهد. به همین خاطر، نبايد تمرينات شكم و 
تمرين با وزنه را فراموش کنید؛ البته با وزنه های 
سبك تا عضلاتتان برای دوهای سرعت بیش 

از اندازه رشد نكند.

 ريزه كاری هاي مفید
تمام ريزه کاری هايی که کمك می کنند تا سالم 
باشید رعايت کنید. ريزه کاری های مورد نظر 
تمرين  يك  از  بعد  زدن  چرت  از:  عبارت اند 
دردهای  به  رسیدگی  و  سالم  تغذية  سخت، 
خفیف قبل از تبديل شدنشان به مصدومیت 
وخیم و استفاده از کمپرس يخ در مواقع لزوم. 
هربار خسته شديد، به اين فكر کنید که دويدن 

بدنتان را زيبا و خوش فرم می کند.

چندان  نه  زمین های  در  دويدن   
سخت را از ياد نبريد

زمین خاکی به خاطر اينكه سطح نرم تری دارد، 
شما را قادر می سازد پس از تمرينات سخت، 
سريع تر توان خود را بازيابید. ناهمواري زمین 
دشت و خاك باعث می شود هماهنگی بیشتری 
بین حرکات دست و پا به وجود بیايد و عضلات 

محكم تر شوند.

  لبــاس  دونده هــای ســرعت 
همیشــه لباس های يکسره چسبان 
می پوشــند. اين لباس های کشــی 
اصطــکاك کمــی بــا هــوا دارند و 

سرعت دونده را کم نمی کنند. 

  محل برگزاری
مسابقه  آن  در  دوندگان  که  جايی 
می دهند،» پیست« نام دارد. هر پیست به 
هشت بخش تقسیم می شود که هر دونده 
بايد در يكی از آن ها قرار گیرد. در صورتی 
که در هنگام مسابقه، يكی از ورزشكاران 
وارد بخش دوندۀ ديگر شود، از مسابقه 
کنار گذاشته می شود. جنس پیست های 
دومیدانی از لاستیك مصنوعی يا پلی اورتان 
است که سبب می شود پیست در تمام 

طول سال قابل استفاده باشد.

 مسافت
رقابت های دوی سرعت در مسافت های 60 متر، 100 متر، 200 متر 
و 400 متر برگزار می شوند که رقابت 60 متر مخصوص مسابقات 

سالنی است و ساير رقابت ها در فضای آزاد برگزار می شوند.

تكنیك های  آيا می دانید؟ که  آنجا  از   
دويدن در دوهای 100 متر و200 متر 

مثل هم هستند، بسیاری از ورزشكارانی که در 
دوی 100 متر قهرمان می شوند، می توانند در دوی 

200 متر هم بدرخشند. اوسین بولت، دوندۀ جامايیكايی، 
از جملة اين قهرمانان است که در سه المپیك 2008 پكن، 
2012 لندن و 2016 ريو، هم در دوی 100 متر قهرمان 

شد و هم در دوی 200 متر.
دونده ای که پیش از فرمان شروع مسابقه از جای 

خود حرکت کند، با کارت قرمز داور مواجه 
و از مسابقه اخراج می شود.
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  غلامرضا حیدري ابهري

می توانیم هر ساعت از شبانه روز و هر جا كه باشیم، با خدا حرف بزنیم. خدا تنها كسی است كه با 
وجود بنده های بســیار هیچ وقت به ما نمی گويد»وقت ندارم، باشد برای بعد.«نماز، به عنوان يکی 
از راه های حرف زدن با او، آدابی دارد كه بايد آن ها را ياد بگیريم. نماز، آن راه ارتباطی برگزيده 
اســت كه خدا دوســت دارد هر روز از اين طريق با او حرف بزنیم. به قول خودمان، می خواهد 

اين طوری كانکت شويم.
 پس خوب است اينجا به چند تا از سؤال های مربوط به نماز پاسخ بدهیم.

 اگر نماز تشکر از خداست، 
چرا بايــد حتماً نماز بخوانیم، 
در حالــی که می توانیم زبانی 

هم از خدا تشکر کنیم؟
نماز مثل عســل است که خاصیت  و 
فايده هاي بســیار دارد و فقط به يك 
خاصیت محدود نمی شود. تشكر از خدا 
تنها يكی از خاصیت های نماز است و 
جز اين خاصیت های ديگری هم دارد. 
پس تشكر زبانی جای تمام خواص نماز 

را نمی گیرد.

 اگر در نماز حواسمان پرت 
شود، نماز مان باطل می شود؟

اگر کســی موقع نماز حواسش پرت 
شود، نمازش باطل نمی شود و درست 
اســت و بايد آن را ادامــه بدهد. اما 
همین حواس پرتی، اثر معنوی عبادت 
را کم می کند و نمی گــذارد نماز آن 
چنان که بايد و شــايد روح ما را صفا 

دهد و نورانی کند.

 از کجا بفهمیــم نماز ما به 
درگاه خدا قبول شده است 

يا نه؟
در آية 45 سورۀ عنكبوت، خدا دربارۀ 
نمــاز می گويد: »همانا نماز )آدم را( از 
کار های زشت و نا پسند باز می دارد.« بر 
اساس اين آيه، نماز واقعی بايد ما را از 
بدی ها دور کند و از کار های نا درست 
بــازدارد. پس اگر نماز می خوانیم و به 
انجام گناه ادامه می دهیم، بايد بدانیم 

نماز مان نماز مقبولی نیست.

 آيا نماز خواندن با مانتو و 
روسری اشکال دارد؟

اگر مقدار واجب پوشش و ساير شرايط 
لباس نماز گزار رعايت شــود، اشكال 
ندارد. البتــه نماز خوانــدن با چادر، 

آسان تر و بهتر است.

 چرا بايد نمــاز را به عربی 
بخوانیم، در حالی که خدا به 

هر زبانی آگاه است؟
بیشتر بخش های نماز از سوره ها، آيه ها 
و جمله های قرآنی تشكیل شده است. 
متن عربی اين عبارت هــا از آهنگ، 
وزن، حال و هوا و تأثیر ويژه ای بر خوردار 
اســت. اگر اين عبارات به زبان ديگر 
ترجمــه شــوند، آن تأثیــر را به جا 
نمی گذارند؛ حتی دانشمندان غربی هم 

اين موضوع را تايید کرده اند.
از طــرف ديگر همة مســلمان ها به 
يك خــدا معتقدند، از يــك پیامبر 
پیروی می کنند، به سوی يك قبله نماز 
می خوانند و يك کتاب آسمانی دارند. 
اگر آن ها هنگام نماز هر کدام به يك 
زبان با خدا حرف بزنند، اين يكپارچگی 

و هم بستگی تا حدی به هم می ريزد.
البته ايــن موضوع دلیل بــر برتری 
اعراب يا بی اعتنايی اســلام به ديگر 

اقوام نیست.
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آيا موقع حرف زدن با هنر پیشه ا ی معروف يا يك قهرمان 
ورزشــی، حواسمان پرت می شــود، يا اينكه سراپا توجه 
هستیم؟ قطعا حواسمان پرت نمی شود، چون می دانیم در 

حال صحبت با شخص مهمی هستیم. 
اگر عظمت و بزرگــی خدا را درك کنیم، هنگام حرف 
زدن با او اســیر فكر و خیال نمی شويم. پس بهترين راه 
برای رســیدن به حضور قلب، شناخت خدا و عظمت 

اوست.
البته به جز اين راه حل اساســی، راهكارهای ديگری هم 

وجود دارد.
1. انتخاب مكان مناســب برای نماز: نماز خواندن در 
جاهای شلوغ، پر سر و صدا و پر رفت و آمد، از حضور قلب  

کم می کند. پس بايد مكانی آرام را انتخاب کنیم.
2. شــرکت در نماز جماعــت: در نماز جماعت، به هر 

طرف نگاه کنیــم، مؤمنانی را می بینیم که مثل خودمان 
سرگرم عبادت اند. در واقع، معنويت و ايمان آن ها روی 
ما هم اثر می گذارد و باعث می شود بیشتر به عبادتمان 

توجه کنیم.
3. انجام مقدمات نماز: کســانی که يكدفعه سر سجادۀ 
نماز قرار می گیرند و بی هیچ مقدمه ای به نماز می ايستند، 
چندان آمادگی بهره مندی از اين عبادت را پیدا نمی کنند. 
در مقابل، افرادی که پیش از نماز مسواك می زنند، لباس 
مناسب بر تن می کنند، با شادابی وضو می گیرند و اذان 
و اقامــه می گويند، هنگام نماز از حضور قلب بیشــتری 

بر خوردار می شوند.
4. يادگیری معنی حمد و ســوره و بقیه اذکار نماز: قطعاً 
اگر بدانیم در نماز به خدا چه می گويیم، حواسمان بیشتر 

متوجه نماز می شود.

 چه کار کنیم در نماز حضور قلب داشته باشیم؟

43 
فروردين1396   7 شماره



شماره پیامك: 

برای نقد و نظر. فقط لطفاً حتماً نام شهر و پايةتحصیلی خودتان را هم برای ما بنويسید. 3000899596

هم پاتوقی های عزيز
سلام

و همچنان به پاتوق 
خودتان خوش آمديد. 

از  شما  استقبال  و  لطف  بابت  سپاس  جز  ديگر،  و 
صفحة پاتوق، حرف بیشتری باقی نگذاشتید. حجم 
مطالب ارسالی برای پاتوق خیلی زيادتر از همیشه 
شده است، به همین خاطر، در اين شماره، تنها يك 
را  که در وصف حضرت صاحب الزمان)عج(  اثر 
به  را  امسالمان  پاتوق  تا  مي کنیم  منتشر  است 
ادامه،  در  کنیم  آغاز  و  مزين  ايشان  مبارك  نام 
نوشته های ارسالی و نظرات شما  را نقد و بررسي 

مي کنیم.
همچنان پرتوان و با ذوق بشتابید به سمت پاتوق 
پیدا  صفحه  اين  در  را  خودتان  اسم  هنوز  اگر  و 

نكرده ايد، ناامید نباشید که فرصت باقي است.

  عليرضا شيخ الاسلامي

داستان هم پاتوقی عزيز

خانم سارا صادقی،کلاس نهم، از شهرستان انديمشك در 
استان خوزستان، متن ادبی زير را برای ما ارسال کرده اند:

» از تو چه پنهان که وقتی اسمت می آيد، سیصد و سیزده 
را  نامت  ترنم  بار می میرم و زنده می شوم. لب هايم حس 
می طلبد و دلِ همیشه گرفته ام جای خالی ات را به وسعت 
بهتر می دانی که درد  نبودنت حس می کند. خودت  تمام 
را از هر طرف بخوانی، همان درد است؛ درست عین درد 
نبودنت، که »دال«  تا »دالش« خاطرات غروب جمعه ام را 

جلوی ديدگان همیشه ترم می آورد.
برای منی که عیش و زندگی ام را باخته ام، ندبه و کمیل و 
شب قدر کفايت نمی کند. برای تسكین درد های بی درمانم 

همین يك »تو« کافی است.
در آخر هم يك عذرخواهی به وجودت بدهكارم! شرمنده 
را  نوشته هايم  راحتی  به  نمی توانی  يا  است  بد  خطم  اگر 
بخوانی؛ آخر آقا جان وقتی می خواهم اسمت را بنويسم، قلم 
هم می خواهد در فراغ نبودنت کمر خم کند و نوشته هايم 

را خراب کند.«
خانم صادقی، متن ادبی شما خطاب به حضرت حجت )عج(، 
به  نسبت  شما  ناب  حس  و  قلبی  احساسات  از  سرشار 
امام زمانمان بود که می شد در پس کلماتش هم لحن و 
کلام ادبی و هم حال و هوای معنوی خوبی را حس کرد. 

ان شاءالله سال 96 سال ظهور حضرتش باشد! آمین! 

من دست از سرتون بر نمیدارم و هی چاپ نکرديد، و ولی من ناامید نشدم. هم يك شعر برايتان فرستادم که هستم، کلاس هشتم: »پارسال • فاطمه ساريخانی 
مطلب می فرستم.«  فاطمه خانم اين پشتکار 
و امید شما روحیه بخش همة اهل پاتوق 

نشوند.پاتوقمان دلگیر و رنجیده ادامه بدهند و از ما به خاطر کوچکی همچنان امیدوارانه ارتباطشون رو با ما هست. ای کاش ساير دوستان هم مثل شما 
 •

علیرضا اسماعیلی 

پاية هشتم از شهر اراك 

برای ما نوشته است: »من مجلة 

شما را دوست ندارم، عاشقشم. فقط 

در مجلة نوجوان شمارۀ دو چند اشتباه 

کوچك وجود دارد، ولی به هر حال مجله تان 

عالي است.« ) آقا علیرضا، ای کاش آن 

چند اشتباه کوچك ما را هم يادآوری 

می کردی. اما ازت ممنونیم که 

آن قدر دقیق و پی گیر پا به 

پای ما مي آيي.(
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 پیام نگار مـــــا:

nojavan@roshdmag.ir

   حالا به صورت خاص، نظرات 
چند نفر از اهل پاتوق را  که  به ويژه 
راجع به ايــن صفحه نظر و پیشــنهاد 

داده اند چاپ می کنیم:
- موژان الفیان از مازندران: »خیلی ممنونم 
بابت اضافه کردن پاتوق. وقتی داستان های 
بچه هايــی را می خوانــم که هم ســن وســال 
خودم هستند و داستان هايی به اين زيبايی 

می نويسند بسیار خوشحال می شوم.«
 )ما هم خوش حالیم که با هم سن و سال های 
شما يك پاتوق زده ايم بیستِ بیست، معرکه، 

اصلاً يك وضعی شده !!! (
- فرزانــه تقــوی کلاس هفتــم از مشــهد: 
»بخــش پاتوق واقعاً عالي اســت .خیلی خوب 
مي شــود که مطلب هايتان رو بیشتر بکنید و 

پیام های بیشتری درج کنین.«
 ) ايــن  دفعه به خاطر گل روی شــما و خیلی 
ديگر از پاتوق دوســتان عزيز، در کل پیام ها 
و نظرات و اســامی بیشتری را منتشر کرديم 
کــه البته با ايــن همه هنوز باز هم لیســتي 
بلندبالا از اســامی و نظرات باقی مانده است 

که آن هم به روی چشم! (

------------------------------------------------------------
نظرات و مطالب شما هم به دست ما رسیدند:

مهديــه جباری، كلاس هفتم از تبريز الهه رضانژاد، پاية نهم ازبابل زهرا نوروزی، 
پايــة نهم از آمل ريحانه حســینی نژاد، پاية هفتم از زرنــد كرمان مريم مینايی، 
پاية هفتــم از اردبیل فاطمه نظری، پاية هفتم ازگنبــد كاووس زهرا قوچانی، از 
رشت شايان حمیدی، پاية نهم، تهران امیر حسین عدلی محمدحسین حموله 
كلاس نهم از اهواز     ســپهر الهی، پاية نهم از تهران امیررضا سودمند، كلاس 

هشتم محمدفراز عبدالله زاده، پاية نهم از تهران علی وحیدی

داستان هم پاتوقی هاي عزيز

چند  تهران،  از  هفتم  پاية  عبداللهی  آرين  آقای   
اژدهای  و  »شوالیه  و  »شیر سفید«  نام های  به  داستان 
فرستاده اي.  ناپايدار«  عشق  و  حقیقی  »عشق  و  آبی« 
توجه  با  که  بگويم  زيبايت  داستان های  مورد  در  بايد 
به اينكه کلاس هفتم هستی، اما قلم پر توانی داری و 
با حوصله ای که برای نوشتن به خرج می دهی و حجم 
داستان های  منتظر  می توان  است،  زياد  داستان هايت 

جذاب تر و قوی تری از شما بود.
 آقای حسین عابدينی، پاية هفتم از اصفهان، داستانی 
مورد  در  کرده اند.  ارسال  مهدويان«  و  »من  عنوان  با 
از  اتفاقات داستانت بیش  بگويم، سرعت  بايد  داستانت 
حد تند بود و نیاز به بیان جزئیات و توصیف های بیشتری 
شخصیت های  و  اسامی  احتمالاً  ديگر  طرف  از  داشت. 
داستانت همگی دوستان خودت بودند. اينكه از اتفاقات و 
افراد واقعی در داستان هايمان استفاده کنیم، بسیار خوب 

و ارزشمند است. به امید موفقیت های بیشتر و بعدی.
 خانم نفیسه صابری، پاية هفتم از نجف آباد، متن 
سرشار  که  نوشته اند  »زندگی«  دربارۀ  کوتاهی  ادبی 
سختی های  گذاشتن  سر  پشت  برای  انرژی  و  امید  از 
کوچك زندگی است، به خصوص جمله پايانی آن که 
می گويید:» گاهی آرامش را چیزی ناياب ودست نیافتنی 
تصور می کنیم. با اينكه آرامش همین حوالی است، فقط 
کمی ديدن و فكر کردن درست می خواهد تا بتوانیم آن 
را با تمام وجود حس کنیم و از زيبايی های جادۀ زندگی 

استفاده کنیم.« شاد باشید و خندان.

از انتشار مطالب و نظرات بدون اطلاعات كافی شرمنده ايم.

• ملیــکا انصاری از تهران و پريســا 

علیمــرادی از شهرســتان رامســر و 

خیلی از دوستان ديگر از ما در مورد 

معرفی مشاغل و انتخاب رشته تقاضای 

مطلــب کــرده بودنــد کــه ما هــم فقط 

می توانیــم بگويم چشــم و بــه معرفی 

شغل و رشته ادامه خواهیم داد. 
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ار 
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ام 
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6 3 8 4
5 3 7 9

4 6 3 7
9 5 1 2 3 8

7 1 3 6 2 4
3 6 4 1

6 5 2 3
1 2 9 8

سودوکو

1 اعداد 1 تــا 9 بايد در هر يك از 
جدول های3 × 3 و همچنین در هر رديف و 

ستون قرار گیرند.
از آن جا که هر جدول )رديف ها و ستون ها( 

9 خانه دارند، اعداد نبايد تكراری باشند.

3 اين ساعت را با رسم دو خط صاف به سه قسمت تقسیم کنید،
            طوری که مجموعة اعداد هر قسمت با بقیه مساوی باشد.

2 اگرقسمت هاي مشكی تا انتها خالی باشند،
         درشكل زير چندمكعب به کار رفته است؟
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4 کدام شكل تكراری  است؟

5 در اين شكل چند مثلث می بینید؟

6 در گودالی به طول 4/2متر )چهار و دو دهم( و به عرض 3/4متر 
            )سه و چهار دهم(، چند متر مكعب خاك وجود دارد؟

معما
جواب معما را به 

دفتر مجله ارسال 
کنید و  به قید قرعه 

جايزه بگیريد.

   پیام نگار مـــا:
nojavan@roshdmag.ir
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  ندا عظیمي

نخود 2 پیمانه ) 480 گرم(
اردۀ کنجد نصف پیمانه ) 8 قاشق غذاخوری(

روغن زيتون  ) 7 قاشق غذاخوری(
جعفری ساتوری شده )2 قاشق غذاخوری(

 _3 پیمانه )12قاشق چای خوری(
آب لیمو ترش تازه4

_1 پیمانه 
آب نخود پخته شده4

_ 1 قاشق چای خوری
نمك2

سیر ) 3 حبه(

طرز 
تهیه

پیمانه از آب آن را نگه می داريم. 1_
. نخود را می پزيم و آب آن را می گیريم. 4

. نخودهای پخته را داخل مخلوط کن يا دستگاه غذا ساز می ريزيم تا خرد شوند.
. سیر پوست کنده و نمك را داخل هاون می ريزيم و آنها را کاملاً له می کنیم. اردۀ کنجد) اگر در دسترس نداشتید از 
روغن زيتون به همین مقدار هم می توانید استفاده کنید( و آب لیمو ترش را داخل مخلوط سیر مي ريزيم و با دستة هاون 

يا قاشق چوبی کاملاً  هم می زنیم.
. مخلوط ارده را داخل نخود می ريزيم و آنها را کاملاً مخلوط می کنیم تا مخلوط خمیر مانند غلیظ و يکدستی به دست آيد.  اگر 

خشك بود، کمی از آب نخود يا آبلیمو داخل آن می  ريزيم تا لطیف گردد نرم شود.
.  غذا آماده است حمص را داخل ظرف مناسب می ريزيم و قبل ازبردن آن سر سفره، کمی روغن زيتون روی آن می ريزيم 

و با ساقة جعفری تزئینش می  کنیم. اين غذا را هم دمای محیط، به همراه خیار شور، تربچه و پیاز مي خوريم.

مواد 
لازم

هرم غذايی!
 درست بخوريم.

 کم بخوريم، همیشه بخوريم.

حُمُص

جايگزين کنید.يا آب لیمو ترش با روغن زيتون يا ارده )بسته به ذائقه تان( آب نخود را می توانید 

نفر مناسب است. زمان برای شش الی هشت اين میزان مواد 
دقیقه است.آماده سازی اين غذا 15 

روش تزئین: وسط حُمُص را در کاسه گود کنید و سخاوتمندانه روغن زيتون و سبزيجات خشك يا تازه  را در آن بريزيد.
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